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برای یکی از برادران مسلمان دانشجو، شبھات و سؤالاتی در زمینه 
آمده آراء علماء در مورد حکم ذبیحه، پیش  مسائل گوشت و ذبائح و اختلاف

ی حقیر رسید؛ و این جانب به إذن خداوند متعال در بود که به این بنده
 یاھا را به صورت رساله ھا برآمدم، سپس این جواب صدد جواب به آن

درآوردم تا إن شاء الله تعالی برای سایر برادران مسلمان نافع و سودمند 
 گردد.

الصانه برای ذات ازخداوند متعال عاجزانه خواستارم که این نوشته را خ
 مقدس خویش محسوب نموده وآن را نافع گرداند.
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 مقدمه

من شرورِ إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باالله 

 النا، من يهده االله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له. ـأنفسنا ومن سيئات أعم

 .وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا َ  ٱ�َّقُوا نتمُ إِ�َّ  َ�مُوُ�نَّ  وََ�  ۦُ�قَاتهِِ  حَقَّ  ٱ�َّ

َ
 وَأ

سۡ   .]۱۰۲: عمران آل[ ﴾١٠٢لمُِونَ مُّ

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاسُ ٱ � قُوا ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّ  وخََلقََ  ةٖ حِدَ َ�ٰ  سٖ خَلقََُ�م مِّن �َّفۡ  �َّ

ٓ  �كَثِ�ٗ  رجَِاٗ�  هُمَامِنۡ  وََ�ثَّ  جَهَازَوۡ  هَامِنۡ  ۚ وَ�سَِا ْ ٱوَ  ءٗ َ ٱ �َّقُوا يِٱ �َّ َّ� 
 ٓ  ٱوَ  ۦبهِِ  ءَلوُنَ �سََا

َ
ۚ رۡ ۡ� َ ٱإنَِّ  حَامَ  .]۱[النساء:  ﴾١ا�يِبٗ رَ  ُ�مۡ َ�نَ عَليَۡ  �َّ

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  � ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا َ  ٱ�َّقُوا ْ  ٱ�َّ  لَُ�مۡ  لحِۡ يصُۡ  ٧٠اسَدِيدٗ  ٗ� قَوۡ  وَقوُلوُا

عۡ 
َ
َ  يطُِعِ  وَمَن ذُنوُ�َُ�مۡۗ  لَُ�مۡ  فِرۡ وَ�غَۡ  َ�لَُٰ�مۡ أ  فاَزَ  َ�قَدۡ  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ

 .]۷۱-۷۰: الأحزاب[ ﴾٧١عَظِيمًا زًافَوۡ 
ا ، وشرَّ جمحمد فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ االله، وخير الهدي هديُ  بعد: أمّ

 الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 

َ ـاللهم ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السم
اوات والأرض، عالمِ

ا كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلف ـادة، أنت تحكمُ بين عبادك فيمالغيب والشه

 فيه من الحقِّ بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم.

 »وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه،«
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 .»يا أرحم الراحمين كآمين برحمت«
 أما بعد:

اش گرامی امبریکتاب آسمانی خویش را بر پ لأ خداوندبه راستی که 
آنچه را که  آن حلال و حرام إلھی و ھر نازل فرمود و در ج محمد مصطفی

امّت برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت خویش بدان نیازمند است، روشن 
 گردانید.
 فرماید:می لأ ه خداوندکگونه  ھمان

ۡ�اَ عَليَۡكَ ﴿ ءٖ  لُِّ�ِّ  اتبَِۡ�نٰٗ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَنزََّ  .]۸۹[النحل:  ﴾َ�ۡ
 (اموردین و ھمه چیز گر ایم که بیانوما این کتاب آسمانی را برتونازل کرده«

 ».است سعادت دو جھانِ مردم)
»: جبرمجاھد بن «ر و مفسر قرآن تابعی بزرگوا این آیه، تفسیر در

شده  به آن امرکننده تمامی چیزھایی است که مردم  فرماید: یعنی روشن می
آن  سوره نساء که در آخر در لأ اند. ھمچنین خداوندآن نھی گردیده یا از

 فرماید:اند، میروشن نموده احکام را بسیاری از

﴿ ُ ُ يبَُّ�ِ ْۗ وَ  لَُ�مۡ  ٱ�َّ ن تضَِلُّوا
َ
ُ أ ۢ  ٱ�َّ ءٍ عَليِمُ  .]۱۷۶[النساء:  ﴾بُِ�لِّ َ�ۡ

-راه ھدایت را) برایتان روشنمی مقررات و امرو أو (احکام و لأ خداوند«

گاه از لأ خداوند و تا گمراه نشوید، گرداند،  چیزی (بویژه منافع و ھر آ
 ».مصالح بندگانش) است

گاه است به آنچه که  علیم و لأ پس برادران مسلمانم! پروردگارمان آ
به  و سعادت خویش را پیش گیرند تا راه عبودیت و ھا به آن نیازمندند،انسان

ی« کمال و و مقام رشد که أرحم  او برسند.به ھمیـن منظـور »تَزَکَّ
 تا بندگانش گمراه نگردند. گرداند،الـراحمین است، دینش را روشن مـی



 ٣    مقدمه

فقط  آید،نمی پایانی که کسی از عھده آن برستایش بی ثناء و پس حمد و
 از رحیم است و است که تنھا اوست که رحمان و لأ شایسته خداوند لایق و

عبودیت که تنھا راه سعادت بشری است،  واسع خویش راه بندگی ورحمت 
 شناخت مسیر ھدایت گمراه نشویم. را برای ما روشن گردانیده تا در

 فرماید:می لأ ھمچنین خداوند

ُ وَمَا َ�نَ ﴿ ا َ�تَّقُونَۚ إنَِّ  ٱ�َّ َ لهَُم مَّ ٰ يبَُّ�ِ ِ�ُضِلَّ قَوۡمَۢ� َ�عۡدَ إذِۡ هَدَٮهُٰمۡ حَ�َّ
 َ ءٍ عَليِمٌ  ٱ�َّ  .]۱۱۵[التوبة:  ﴾١١٥بُِ�لِّ َ�ۡ

وقت  حکمتی که دارد) ھیچ عدالت و (به سبب رحمت و لأخداوند «
(به نحوی که راه  سازدقومی را که ھدایت بخشیده است، گمراه نمی

آن  زمانی که چیزھایی را که باید از ھا تفصیل ندھد) مگر ھدایت را برای آن
سنت  کتاب خویش و اشکال در شبھه وبی (و رآشکا بپرھیزند روشن و

 ».برای آنان بیان کند پیامبرش)
 لأ خداوند آیات قرآن کریم، از بسیاری دیگر شده و پس طبق آیات ذکر

اند قرآن کریم برایمان بیان فرموده حرام را در أحکام حلال و دین خویش و
این که به صورت یا  آن نیامده، قرآن کریم ذکر أحکام که در آنچه از ھر و

انتھای حکمت بی رحمت و نیاز به شرح دارد، یا مشکل آمده و مجمل و
وجود داشته  رحمة للعالمینن است که پیامبری یمقتضی الأ  خداوند

ن وکه  )١(باشد ر مُبَیِّ لأ  خداوند که کریم باشد ھمانطور أحکام قرآن مُفَسِّ
 فرماید:میج  خطاب به پیامبر

نزَۡ�َ ﴿
َ
ٓ وَأ ِ  رَ ّ�ِكۡ ٱ كَ إَِ�ۡ  ا َ ل  .]۴۴[النحل:  ﴾لنَّاسِ مَا نزُّلَِ ِ�بَُّ�ِ

                                           
 .ج ه سنت پیامبراکرمکن یا یعنی -١
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 ایم تا برای مردم روشن سازی که چه چیزی (ازنازل کرده تو و قرآن را بر«
 ».ھا نازل شدھاست تعلیمات اسلامی) بر آن احکام و
ن و با کلام و ج اکرم پس پیامبر ر سنت خویش مُبَیِّ  است، کتاب الله مُفَسِّ

تبیین قرآن کریم به بھترین  کار درج  اسلام رسول گرامی منظور به ھمین
اینکه  ننمود مگر بعد از وفات این دنیا رحلت و از و وجه ممکن اقدام نمود؛

 به ھمین دلیل به عنوان مژده و دین الھی کامل گردید. أمتش، و برای او
این آیه  لأ جانب پروردگار از پیروانش و ج چشم روشنی برای پیامبر

 گرامی نازل گردید که:

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
أ

ۚ ديِنٗ  ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ لَُ�مُ   .]۳[المائدة:  ﴾ا
ـ  حرام حلال و فرائض و کامل کردن آیات، احکام و ـ با دین شما را امروز«

اسلام را به  تمام نمودم وشما  بر نعمت خویش را برایتان کامل کردم و
 ».عنوان آئین خداپسند برای شما برگزیدم

 فرماید:می ج اکرم پیامبر و

 هال لا يز�غ عَنها ترََ�تُُ�م على بيضاءَ نقَِيَّةٍ ليلهُا كنهارهِا،«
َّ

شما را «. »كٌ إلا

 (و پاک، ترک نمودم که شب آن ھمچون روزش روشن ای روشن وبرنامه دین و بر
(مایل شود) مگر این که ھلاک  آن کناره گیرد کسی نیست که از استو راھنما)

 ابن ماجه:حدیث حسن] [رواه احمد و» خواھد شد
درحالی فوت نمود که ھیچ  ج پیامبر« فرماید:می س غفاری أبوذر

مورد آن به ما علمی  اینکه در نگذاشت مگر چیزی را برای مـا برجای
ی در بسته  و ھایش را باز آسمان بال درای که پرنده مورد آموخت، حتَّ

 [رواه احمد وطبرانی] ».کند می
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 فرماید:می ج به پیامبرش لأ پس آنجا که خداوند

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ّ�كَِۖ �ن لَّمۡ َ�فۡعَلۡ َ�مَا بلََّغۡتَ  ٱلرَّسُولُ َ�ٰٓ نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
بلَّغِۡ مَآ أ

 .]۶۷[المائدة:  ﴾ۚۥ رسَِاَ�هَُ 
(به  پروردگارت بر تو نازل شده است یفرستاده (خدا) ھر آنچه از سو یا«

 ».یارسالت خدا را به انجام نرسانده ینکن نیمردم) برسان و اگر چن
رسالتش را ج  پیامبرمان یامر الھ یل و به منظور اجراین دلیبه ھم

 و ابلاغ نمود و مسئولیت ابلاغ وحی را به بھترین وجه ممکن به پایان رساند
که خود  مـا مسلمانـان نیز و شـاھد بودند براین أمـرگواه و ش اصحاب کرام

براین لأ  پروردگار پیشگاه خالق و دانیم، دررا اھل غربت دوم اسلام مـی
 گواه ھستیم. شاھد و امر

حرامی برای ما  واضح است که ھیچ حلال و روشن و برادران مسلمان؛
آن را کاملاً  ج اشیرسول گرام و لأ اینکه خداوند مگر داده نشده، قرار

 حرام به طور حلال و امور احکام شریعت و و اند.برایمان روشن گردانیده
آخرین  زیرا دین الھی تکمیل و اند،مشخص گردیده تماماً روشن و قطع و
 این أحکام دین و بنابر با آخرین برنامه شریعت الھی مبعوث گردید. پیامبر

تعارضی در  دگرگونی و و گونه تغییر ھیچ دیگر و اندحرام تبیین شده حلال و
 ھا حاصل نخواھد شد. آن





 
 

 

 اختلاف آراء علماء به چه دلیل است؟

بینیم که در سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که چرا می
 مورد احکام بعضی از در درمیان علماءھای گذشته و نیز ھم اکنون،  زمان

 وجود دارد؟ ھا اختلاف نظر حلال یا حرام بودن آن امور و در
تمامی امورحلال و ج  و پیامبرشلأ  در جواب این سؤال باید گفت خداوند

ل و آشکار حرام را برای ما روشن نموده اند، اما در این میان اموری بسیار مُفَصَّ
باشد و در میان عامه مسلمین چیزی بسیار روشن می ھا اند و حکم آنبیان شده

باشند که تبیین و  شوند و امور دیگری نیز میشناخته شده و ضروری تلقی می
ھا به اندازه گروه قبلی نیست بلکه برحسب میزان تبیین و ظھور آن،  تفصیل آن

ھا مشخص و در نزد بعضی دیگر نامعلوم است.  در میان بعضی از مردم حکم آن
گاھی کامل دارند و بر حلال یا و لی علماء و حاملان شرع به آن امور شناخت و آ

اند و گاھی اموری ھستند که حتی در میان  حرام بودن آن إجماع نموده
حاملان شریعت و علماء نیز مشھور و معروف نیستند. در نتیجه در تحلیل یا 

دھند. وتی ارائه میشوند و آراء و نظرات متفا تحریم این امور دچار اختلاف می
سبب این اختلاف آراء چیست؟ مگر شریعت و احکام آن یکی نیست پس چرا 

 اختلاف وجود دارد؟
اینکه اسباب اختلاف  اما قبل از باشد؛اسباب این اختلاف آراء متعدد می

 مگر عت یکی نیست ویشر (مگر ن قسمت از سؤالیجواب ا گفته شود در
 فرماید:می ج خدا پیامبر باید گفت: احکام آن مشخص نیست)

مُورٌ مُشتبَهاتٌ «
ُ
، وَ�ینَهما أ ٌ ٌ و�نَّ الحرام َ��ِّ لا يعَلمَهُنَّ كثٌ� إنَّ الحلال َ��ِّ

لدينه وعِرضِهِ ومن وقع في الشبهات  فمن إتقى الشبهاتِ فقد استبرأ من الناس
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) و ۵۲رقم (مان، باب من استبرأ لدینه یالأ ي[البخاری ف »   وَقعَ في الحرام...

به «. )]۱۵۹۹الشبھات، رقم ( كالمساقاة، باب اخذ الحلال و تر يمسلم ف
 امری در ـ یعنی ھر مشخص است، حرام نیز راستی که حلال مشخص است و

 (برای ھمه مردم)، مشخص امرِ  بین این دو اما در شرع حُکمش مشخص است ـ
اشتباه  دچار شناخت آن در یاموری ھستند که مشتبه ھستند و ـ مردم عاد

 کس خود را از پس ھر دانند،ھا را نمی مردم حکم آن بسیاری از و شوند ـ می
کسی که  آبروی خویش را محفوظ داشته و دین و شبھات حفظ نمود، افتادن در

 ».افتاده باشد... یحرام ه درکھمانند آن است  شبھات افتاد، در
شرع) مشخص احکام  حرام (و حلال وج  پس طبق فرموده پیامبرمان

و  لأ جانب خداوند ھستند و ھیچ امری از امور دین نیست که برای ما در آن از
جانب شارع مشخص  حرام از حلال و تبیین صورت نگرفته باشد؛ وج  پیامبر
در ج  رمکامبر ایو پلأ  ه خداوندکھرآنچه  یعنی باشند.یم توفیقی بوده و

 یگریس دکر است و یناپذر ییاند، ھمانطور بوده و تغم دادهکمورد آن ح
ن امر بر یه اکا حرام قرار دھد، بلیرا از جانب خود حلال  یتواند امرینم
امور مربوط  پس تمام آنچه که از متوقف است.ج  امبریو پلأ  م خداوندکح

سنت به آن اشاره شده  قرآن و مان لازم داشته باشیم درعبودیت به زندگی و
 موضوعی که اختلاف و ھر اند که درفرمودهخطاب به ما لأ  خداوند و است

آنجا رفع  در رجوع کنید،ج  سنت پیامبر نزاع نمودید به کتاب خداوند و
 فرماید:میلأ  خداوند اختلاف موجود است.

ءٖ  ِ�  تََ�زَٰۡ�تُمۡ  فإَنِ﴿ ِ ٱ إَِ�  فرَُدُّوهُ  َ�ۡ  .]۵۹[النساء:  ﴾لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ
آن را به خدا (قرآن) و پیغمبر (سنت) و اگر در چیزی اختلاف داشتید «

 ».برگردانید
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 ردّ اختلاف وتنازع به نزد خدا و« فرماید:این باره می در/  ابن القیم
 باشند، مامی احکام درکتاب وسنت موجود میه تکن است یرسولش دلیل بر ا

به صورت نکره در سیاق شرط است، که ھمه آن چیزھایی » فیشیءٍ «زیرا لفظ 
شود ـ ریزو درشت آن و در آن نزاع و اختلاف دارند را شامل میکه مؤمنان 

 اگر نبود و ج نھان و آشکار آن ـ و اگر این حکم در کتاب الله و نزد رسولش
برگرداندن آن  به ردِّ و أمرلأ  خداوند این دو برای قطع نزاع کافی نبودند،

 محال و ورام پس از نمود،نمی ج رسول اختلاف به نزد کتاب الله و نزاع و
اختلاف به نزد چیزی دھد  به بردن نزاع و امرلأ  ممتنع است که خداوند

[إعلام  »نزد آن وجود نداشته باشد خاتمه دادن به این نزاع در که فیصله و
 ]۴۹م صین لإبن القیالموقع

 وشود مَرَدّ و مرجع آن کتاب اد میآن اختلاف ایج پس ھرأمری که در
 ممکن است کسانی رَدِّ نزاع به نزد کتاب وحال  سنت شریف نبوی است،

ند. این چنین کسانی نباید آن نیاب فیصله نزاع را در نمایند وج  سنت پیامبر
روشن نگشته  سنت نیست و قرآن و در نمایند که این امور گونه فکر این

طلبد که اھل م کسی یا کسانی را میکن حییما تب ه روشن گشته!اکبل است؛
س باید به سنت فیصله نزاع را استخراج نمایند. پ کتاب و از باشند و این امر

 فرمایند:می لأ گونه که خداوند نزد اھل آن برویم ھمان

وِْ�  �َ�ٰٓ  لرَّسُولِ ٱ إَِ�  رَدُّوهُ  وَلوَۡ ﴿
ُ
 ٱ أ

َ
ِينَ ٱلعََلمَِهُ  هُمۡ مِنۡ  رِ مۡ ۡ� َّ� 

 .]۸۳[النساء:  ﴾هُمۡۗ مِنۡ  ۥبطُِونهَُ تَ��سَۡ 
غمبر و فرماندھان خود واگذارند، تنھا ین باره را به پیدر ا اگر سخن گفتن«
و آنچه  ه اھل حل و عقد ھستندکافتند یین خبر اطلاع میاز ا یسانک
 ».ندینمایو فھم م کست از آن دریبا
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ْ  َٔ فَۡ� ﴿ هۡلَ  لُوٓا
َ
 .]۷اء: ی[الأنب ﴾إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ّ�كِۡرِ ٱ أ

ن را ید اگر ایبپرس یآسمان یھا تابکان به یاز (اھل علم) و آشنا«
 ».دیدان ینم

ببریم تا برای ما  حدیث) (قرآن و پس باید آن را به نزد علمای اھل ذکر
فھمیدیم  برادران فیصله نزاع دھند. خاتمه و استخراج نموده و استنباط و

ن سؤال یبه ا کنیا ـ مشخص است، سنت کتاب و ـ در تمامی احکام
 و ھا چیست؟ فتاوی آن کتب علماء و علت این اختلافات در ه:کم یپرداز یم

 دانند؟برخی حلال و...می چرا برخی امری را حرام و

 اسباب اختلاف آراء علماء
 جمله:  باشند ازاسباب این اختلاف متعدد می گفتیم که علت و

مورد حکم آن) به این دلیل  یک موضوع (در گاھی سبب اختلاف در
ی که در این مورد نقل شده، روایتی خفی است و مشھور است که نَصو روایت

ن احتمال یـ و ا اند(راویان) آن را روایت نموده مردم نیست و تعداد اندکی از
ای محدود و متوقف بوده ـ در ه تا مدتی این حدیث در منطقهکوجود دارد 

این حالت  نَص به جمیع علماء در جمیع مناطق نرسیده است. در نتیجه
ھایی که  دھند و آناند، حکمی برطبق نَص میکه نَص را دریافته یھای آن

دھند که ممکن است مخالف حکم نَص ھا نرسیده حکمی می روایت به آن
 شود.نتیجه آراء متفاوت می باشد، در

موردی خاص، دو نَص نقل گشته باشد  یا این که ممکن است گاھی در
حرام بودن آن دلالت  یگری برھا به حلال بودن آن مورد و د که یکی از آن

 گر نَص دیگریاھل علم یکی از دو نَص و به طائفه د ای ازدارد، پس به طائفه
دھند ھا رسیده حکم می کدام براساس روایتی که به آن نتیجه ھر رسیده، در

 شود.نتیجه اختلاف حاصل می و در
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به حدیث متفاوت در یک موضوع روایت شده و ھردو نَص  یا این که دو
یک قبل از دیگری اتفاق  نکه کدامیا ھا و جمیع علماء رسیده اما تاریخ آن

 منسوخ را تشخیص دھند و روی آن ناسخ و ھا نرسیده است تا از افتاده به آن
منسوخ، گروھی  عدم شناخت ناسخ و نتیجه به خاطر کنند، در حکم صادر

حکمی  گروھی براساس برداشت خود نمودن حکم توقف نموده و صادر در
 کنند.می صادر

آن مورد  یک موضوع این است که در یا این که سبب اختلاف در
صریحی وجود ندارد و فقط از نصوص عام یا مفھوم نصوص یا قیاس بر  نَصِّ

این مورد مختلف  نتیجه أفھام علماء در شود. درنصوص، حکم آن گرفته می
 باشد.یھا متفاوت م احکام صادره آن است و

یا » فعل نھی«آن مسأله یک  گردد که درمی اختلاف به این برکه  یا این
 کنند. ر این حالت علماء اختلاف پیدا میوارد شده است، و د» فعل أمر«

کنند و حمل می (مستحب) را بر وجوب و جمعی برمندوب» أمر«جمعی 
کنند، حمل می (مکروه) علماء برتنزیه جمعی از را برتحریم و» نھی«جمعی 

 شود.جه اختلاف در احکام صادره حاصل مینتی که در
آنچه است که بیان گردید، اما نکته مھم  أسباب اختلاف بسیار بیش از

میان علماء، کسـانی ھستند  این است که با وجود ھمه این موارد ھمواره در
 توان گفت غیراین حالت می شان موافق حق است. درکه قول و حکم صادره

ھا مشتبه بوده و در  علماء از کسانی ھستند که امر بر آناین گروه، بقیه  از
ستند و فقط آن گروه ین امر عالم نی(معرفت حق) ندارند و در ا ن باره علمیا

 شوند. یمورد عالم محسوب م نیشان موافق حق است در ا ه قولکاز علماء 
بین  شود که حق ازھیچ زمـان چنین چیزی حـاصل نمی گـاه و در پس ھیچ

ھا حق  أمت برباطل جمع شود، بلکه ھمواره گروھی ھستند که آن و برود
 شودگاه بر ضلالت جمع نمی أمت ھیچ ھا برحق نیستند و این غیر بوده و
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گاه بر ضلالت اتفاق  چین امت ھیا« .)١(»لا تجتمع هذه الامة على الضلالة«
 ».ه بر حق باشند)کخواھند بود  ی(و گروھ نندکینم

حقی وجود ندارد  ھیچ امر حکمی از احکام اسلام وگاه، ھیچ  پس ھیچ
آن صحیح بوده و  شان در میان امت کسانی ھستند که رأی ه درکن یمگر ا

به حق اصابت نموده باشد و ھمواره تعدادی ھستند که به این مسائل عالم 

لا يعلمهن كثٌ� «اند: فرموده ج اکرم ھستند. به ھمین دلیل است که پیامبر
علم دارند  که برخی ھستند که به آن امور که دلالت دارد بر این »من الناس

مردم  یاند تمامنفرمودهج  ھا مشتبه نیست، زیرا پیامبر نزد آن و آن امور در
گاھند. بلیبر آن ب  یعنیاز مردم به آن علم ندارند،  یاریه بسکاند ه فرمودهکآ

و چند پھلو  م ھیچ امری در اصل خود مشتبهکبدان عالمند. پس ح یسانک
نیست بلکه کاملاً روشن و حق است و برای کسانی که عالِم به حقیقت آن 

 شود.گر مینیستند، مشتبه و چند پھلو جلوه

 است آشکار همواره حق موجود و
یأتی «رد یامت) تحقق پذی(ق یامت اسلام تا زمانی که امر الھ ھمواره در

حاملانی ھستند که  پیمایند و، رھروانی ھستند که راه حق را می»الله أمر
کنند و کنند و داعیانی ھستند که دعوت به حق میمی حمل لوای حق را

ای ھستند ھا طائفه کنند و در کل، اینمقاتلانی ھستند که برسرحق قتال می
جوامع ظاھر و آشکار  ھا در میان مردم و باشند و حق با آنکه اھل حق می

 فرماید:لھی را به جای آورده باشند که میاست تا کسانی باشند که فرموده ا

ةٗ  َ�ُٰ�مۡ وََ�َ�لٰكَِ جَعَلۡ ﴿ مَّ
ُ
ْ  اوسََطٗ  أ َكُونوُا ِ�ّ  ٓ وَ�َُ�ونَ  �َّاسِ ٱ َ�َ  ءَ شُهَدَا

 .]۱۴۳[البقرة:  ﴾�ۗ شَهيِدٗ  ُ�مۡ عَليَۡ  لرَّسُولُ ٱ
                                           

 .ج حدیث شریف نبوی -١



 ١٣    است؟ اختلاف آراء علماء به چه دلیل

د و یبر مردم باش یم تا گواھانیاردهک یروانهیگمان شما را ملت میو ب«
 ».بر شما گواه باشدغمبر یپ

ھا نشان  گفتارشان که پیرو حق است به مردم و انسان تا امروز با اعمال و
دھند که حق موجود است وعلاوه برآن حق عملی است و ما کسانی ھستیم 

، تا به این ترتیب در روز »علی صراط مستقيم«اھل حق ھستیم  که برحق و
الھی این ادعاء را دارند که  درگاه قیامت شاھدانی علیه کسانی باشند که در

به ھمراه  دیدیم که برحق باشد وشناختیم و کسی را نمیاما حق را نمی خداوند
که  لأ براساس حق عمل کند، آنجاست که خداوند حق بگوید و حق باشد و

ةُ البَالغة«حجت قاطع است  یدارا ل حق احتجاج به این اھ »فللّه الحُجَّ
 آمین یا ارحم الراحمین). دھد، ھا قرار جزء آن (خداوند من و شما را کند. می

مخفی نیستند بلکه  گروه حق وجود دارند و پس حق موجود است و
ای صاحب عزت و قدرت اند: ھمواره طائفهفرمودهج  ھمان گونه که پیامبر اکرم

ظاھر برمردم وجود دارد که اھل آن برحق ھستند و بر سر حق با  (حجت) و
 ج اکرم کنند و غالب وچیره ھستند ھمانطورکه پیامبراھل باطل قتال می

 فرماید: می

يقاتلون  ،)٣(منصورون على الحق ،)٢(ظاهر�ن من أمَّتي)١(لاتزال عِصابة«
حَتىَّ « االله أمرُ  حَتىَّ يأتي »خَذَلهَُم« يضَُرُّهم من خَالفََهُم لا »على امرا�« على الحق

                                           
 .طائفه، أقوام، ناس -١
 .پیروزند آشکارند، -٢

ۚ ٱوَزهََقَ  ۡ�َقُّ ٱجَاءَٓ ﴿ ھستندبرحق  ھا چون آن -٣  منصوره ۀطائفھا  آن ز چونین و﴾ لَۡ�طِٰلُ
 ھستند. لأ طرف خداوند از داده شده)  (یاری
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جالالشمس من  تأتيهم الساعة، حَتىَّ تطلع  »مغر�ها، حَتىَّ يقُاتل آخِرهم الدَّ
 ]حدیث متواتر رواه الجماعة.[»»ككذل« كوهم على ذل

پس ای برادرگرامی ھمواره و د ره رزمان گروھی ھستند که حامل لوای 
(کتاب وسنت)  و غالب و صاحب حجت قاطع و آشکار ظاھر حق ھستند و

َ� تَُ�ونَ ...﴿نمایند تا زمانی که حاکمیت حق قتال می سر ھستند و بر
ِۖ  ّ�ِينُ ٱ وََ�ُ�ونَ  نَةٞ فتِۡ   ج و این طور نیست که گفته شود در زمان پیامبر ﴾ِ�َّ

اند که حق را آشکار کنند و مردم حق و باطل را بشناسند و گروھی بوده
ھر زمانی  کنند، بلکه در اکنون چنین کسانی وجود ندارند که حق را آشکار

جدال  گروه خاص خویش را دارد و ھمواره با باطل در ھا حق پیدا و از زمان
 است.

ِ ٱفلََن َ�ِدَ لسُِنَّتِ ﴿ سنت الھی ِ ٱ لسُِنَّتِ  َ�ِدَ  وَلَن دِيٗ�ۖ َ�بۡ  �َّ  ﴾وِ�ً� َ�ۡ  �َّ
 . ]۴۳[فاطر: 
 یھا) نخواھ وه رفتار خدا (در معامله با ملّتیدر ش یلیو تبد یھرگز دگرگون«

 ».ر و جھت دھدیر مسییه روش خدا تغکد ید یھرگز نخواھافت، و ی



 
 

 

 مُخطِئ مُصیب و إجتهادشبهه: 

ھم اکنون ممکن است که این شبھه مطرح شود که آن علمائی که در امور 
ھا با وجود اختلاف با ھم  اند و قول ھمه آننمودهاند، اجتھاد مشتبه حکم داده

(چون از اجتھاد و فھم خاص ھرنفر نشأت گرفته است) صحیح است! و یا این 
که گفته شود فھم از قرآن و سنت متفاوت است (که ھیچ شکی در این مطلب 
نیست) و ھرکس و ھر گروھی از روی فھم و اجتھاد خویش حکم داده و فھم 

ھا صحیح بوده و برحق ھستند و ھمگی تفسیر و  دلیل رأی آن نموده و به این
ھا گفت که فھم و تفسیر  توان به آناند و گفته شود که نمیفھم صحیح نموده

ھا گفته شود به فھم  شما باطل است و صحیح نیست و این که نباید به آن
ھا ملزم به پیروی از فھم و تفسیر دیگری  صحیح و به حق روی آورید و آن

اند و فھم ھا اجتھاد نموده اگرچه صحیح باشد) نیستند، به حجت این که آن(
ھا نیست....!!! و در این مورد به احادیث و  خاص خود را دارند پس عتابی بر آن

 استدلال شود.....؟!ش  رخدادھای إجتھاد صحابه کرام

 جواب شبهه:
حقی  دیگرآن  غیر گویم: ھمواره حق یکی است ودر جواب این شبھه می

 فرماید:می لأ توان گفت که دو حق وجود دارد، زیرا خداوندنمی نیست و

ۖ ٱإِ�َّ  ۡ�َقِّ ٱَ�مَاذَا َ�عۡدَ ﴿ َ�لُٰ  .]۳۲ونس: ی[ ﴾لضَّ
 ».ھست یگریز دیچ یحق جز گمراھ یا سوایآ«

معروف و  که به صورت معرفه آمده و مشھور و -» الحق« از یعنی غیر
حق دیگری وجود ندارد  باطل نیست و چیزی جزھیچ  -شده است شناخته 

یک  (یک فرقه، ھمواره حق یکی است ضلالت است. ھرچه ھست باطل و و
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افراد، فرقه یا  این حق کامل، جماعت) حق کامل است؛ ممکن است غیر
کل حق  اما در ھایی باشند که جزءھایی ازحق را با خود یدک بکشندجماعت
 دھم؛ سفارش می )١(اجیهشما را به حدیث فرقه ن نیستند.

که  ج فرماید: سخن پیامبرمی / مورد این حدیث إمام شاطبی در

 وَاحِدَة«اند: فرموده
َّ

ـ با  ج به راستی که ایشان ـ پیامبر ،»كُلُّها في النَّارِ إلا
 (حق) واحد است و اند که الحقخویش بیان فرموده (کلام قطعی) نَصِّ 

ھمچون باطل ـ  که حق ـ نیز زیرا اگرمختلف نیست و غیرآن حق نیست 

 واحدة« :فرمودنمی ج ھایی بود، پیامبردارای فرقه
َّ

و نیز به این دلیل  »إلا
حق واحد است که شریعت مطلقاً اختلاف (و تفرقه) را نفی کرده و جایی 

تلاف در شریعت منفی است زیرا اخ برای ایجاد اختلاف قرار نداده است و

ِ ٱ إَِ�  فرَُدُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  تُمۡ تََ�زَٰ�ۡ  فإَنِ﴿ گونه که درآیۀ ھمان [النساء:  ﴾لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ

اند، تا به عت حاکم بین دو نفر است که اختلاف نمودهیروشن است، شر ]۵۹
شریعت مقتضی و درخواست کننده اختلاف  ھا خاتمه دھد و اگر اختلاف آن

برای فیصله دادن اختلاف  ـ دیگر ردِّ تنازع به آن به آن راضی بود بود ـ و

سیاق شرط است  نکره در ﴾ءٍ ِ� َ�ۡ ﴿ لأ معنایی نداشت. فرموده پروردگار

                                           
ألا إن مَن قبل�م من أهل «قال: قال رسول الله:  :سعن معاویه : حدیث فرقه ناجیة -١

على ثلاث وسبع�، ثنتان الكتاب افترقوا على ثنت� وسبع� ملَّته، و�ن هذه الـملَّة ستفرق 
 یالعاصم ف ی[رواه ابوداود، وابن اب »وسبعون في النار، واحدة في الجنة و� الجمـاعة

گاه ] «)ما أنا عليه اليوم وأصحابى( یروایة عند ترمذ یوف یالسنة وصححه ألبان آ
ت نیز(أمت اسلام) ۷۲باشید که اھل کتاب پیش ازشما به   فرقه تقسیم شدند، واین ملَّ

بھشت است  فرقه آن درجھنم وفقط یک فرقه در ۷۲شود که فرقه تقسیم می ۷۳ به
ه آن فرقه، کگونه آمده است  نیا روایت ترمذی؛ در است ـ و»جماعت« وآن فرقه

 » .ای است که پیرو آنچه است که من واصحابم امروز برآن ھستیمفرقه
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باشد و تمامی منازعات را به عموم شامل ھای عموم میصیغه ای ازکه صیغه
سنت برای فیصله  گیرد، پس رَدّ اختلافات به نزد کتاب وشود و در برمیمی

راھی نیست  واحد و یکی است و جایی و اختلاف به این دلیل است که حقِ 
 باشند. (چند حق) که اھل حق چند فرقه

 د:یفرمایم لأ و خداوند

نَّ َ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗ ﴿
َ
ۖ فَٱ اوَأ بُلَ ٱوََ� تتََّبعُِواْ  تَّبعُِوهُ قَ بُِ�مۡ عَن  لسُّ َ�تفََرَّ
ٮُٰ�م بهِِ  ۚۦ سَبيِلهِِ   .]۱۵۳[الأنعام:  ﴾١٥٣لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ  ۦَ�لُِٰ�مۡ وَصَّ

ی است در مورد آنچه که ما درآنیم، و به راستی که راه حق  که این آیه نصِّ
 .)١(ھای مختلف.ا.همقتضی اختلاف وافتراق نیست،به خلاف راه یکی است و

پس ھمواره حق و نور و فھم صحیح واحد است و غیرآن باطل و ظلمات 
دِ حق جاد شدهیھا ابرخی فرقهو متعدد است. حال  اند که قائل به تَعَدُّ

م التوفیقیه ـ یا الموافقیه ـ ای به ناھستند، که یکی از این فِرَق، فرقه
د است، مثلاً میباشد که می می به فرض إمام  گویند: اگرگوید حق متعدِّ

 / إمام شافعی راجع به امری بگوید: جایز(حلال) است و / أبوحنیفه
ھا صحیح و ھردو حق گوید ـ یعنی حرام ـ؛ ھردوی این رأیرا می مخالف او
بلکه حتی  ای خیالی نیست،فرقه [این فرقه، ست،یدام خطاء نک چیبوده و ھ

عفا  و رحمه الله ـ این قول، قول جماعتی از علماء از جمله ابوحامد غزالی
ھا  ھردوی آن اندکه گفته است، یفِرَق کلام قول برخی از عنه ـ است و

 صحیح است). مصیب ھستند (یعنی إجتھادشان اصابت به حق کرده و

يب«اند که و گفته لُّ مجتهدٍ مُصِ صورت  ھر ھرکس که اجتھاد نمود در. «»كُ
خطاء  که این رأی کاملاً اشتباه و »حق را گفته است به حق اصابت نموده و

                                           
 .دارالکتب العربی ط. ۴۹الإعتصام للشاطبی ص  -١
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 ونیکَ  أمر و شرعی أمر سبب اصلی این خطاء به مختلط نمودن بین است و
 گردد.می با ھم بر

که تکلیف برآن « که مربوط به إراده انسان است ؛ أمری است»أمرشرعی«
مربوط  ؛»أمرکونیو « ».پذیرآن صورت می اراده وجود دارد و جزاء و عقاب بر

(یعنی پدید آمدن خواست إراده) است.که ھرگاه  به پدید آمدن حقیقت شیء
إجتھاد برای یافتن حق، موافق ھم شدند و أمرشرعی  این دو امرمثلاً در مورد

أمر کونی که رسیدن به حق و یافتن آن است،  که تلاش برای یافتن حق و
دارد؛ یکی  أجر ھردوحاصل شدند، در اینجا فرد مجتھد مُصیب است و دو

 رأی اجتھادش. (صحیح بودن) برای اصابت دیگر اجر اجتھادش و اجر
ه إراده در اینجا به معنای نیت نیست تا کود (توجه ش کنیم: مثالی ذکر

(نیت قاطع  گیرد، بلکه به معنای عزمگفته شود که به نیت گناھی تعلق نمی
 شده است). تصمیم قاطعی) است که به میدان عمل کشیده و

را دارد  مورد کسی که إراده نوشیدن خمر (شراب) در مثلاً أمرشرعی،
شود، و أمرکونی آن، کار شناخته می گناه م ونزد خداوند آثِ  این است که در

شود، حال مثلاً کسی نوشید، مست می خمر بنوشد، اگر این است که خمر
خواسته که آب بنوشد، به ھمین منظور لیوانی را که محتوی مایعی است 

کشد ـ ـ به خیال این که آب است ـ سرمی برداشته و مایع داخل آنرا
ار کگنھ شود، أما آیا اوین فرد مست مـیدرحالـی که آن مـایع خمراست ـ ا

ننموده تا امرشرعی که  نوشیدن خمر هشود؟خیر، زیرا او ارادیمحسوب م
دن خمر است به او تحقق گیرد، اما آیا یار شدن به خاطر اراده نوشکگنھ

توان گفت که تشنگی او نیز رفع شده گنھکار نیست، می ھمین که بگوییم او
بر مقق شدن خواست اراده که  یأمرکونی مبنزیرا  مست نیست؟ خیر، و

 حاصل نگشته است.  (با نوشیدن آب)، عبارت بود از رفع تشنگی



 ١٩    طِیشبهه: إجتهاد مُصیب و مُخ

اما  شخصی دوست ندارد به قرائت قرآن گوش فرا دھد، :مثالی دیگر
شود آیا در این مورد ر اختیاری قرآن به گوش او خوانده مییغ و بالإجبار

اینکه ھرکس اراده إستماع  است از(که عبارت  توان گفت که أمرشرعیمی
 حال فرقی ندارد که أمرکونی خیر، رخ داده است؟ است) مأجور قرآن نماید،

 (که استماع قرآن است) ھم به جا آمده باشد یا نه.
 خواھد به حقیقتِ حکم أمری پی برده ومورد اجتھاد نیز کسی که می در

پردازد و به أمری میتلاش برای یافتن حق  به آن فتوا دھد، به اجتھاد و
واقع باطل است) و به آن فتوا  (اما در رسد که به گمان خویش حق است می
شرعی که اجتھاد و تلاش برای یافتن حق است،  دھد، دراین حالت أمرمی

صورت پذیرفته پس أجرالھی مروبط به اجتھاد برمجتھد واقع شده است، اما 
نداده استو مجتھد رأیش به  حقیقت شیء بود، رُخ أمرکونی که یافتن حق و

حق اصابت ننموده است پس دراین حالت أمرشرعی با أمرکونی مخالف بوده 
مأجور بودن  است به این معنی که مجتھد مصیب نیست، اما مأجور است و

مصیب) است بلکه به این  (و او به این معنی نیست که اجتھادش صحیح
 نیست. مأزور (گنھکار) معنی است که

 )١(»الحلال ب� والحرام ب�«شرح حدیث  در / رجب حنبلیإمام إبن 
حرام ـ دلالت دارد بر این  حدیث حلال و ـ در ج کلام پیامبر«فرماید: می

گاھند  حکم واقعی آن از مردم به این مشتبھات علم دارند و که، بعضی از ھا آ
 امورھا علم ندارند، پس کسانی که به این  مردم به آن (بسیاری) از بعضی و

 باشند:علم ندارند دو گروه می
ھا  درحکم نمودن آن او، بر کسی که به دلیل مشتبه بودن این امور -۱

 توقف نموده است.

                                           
 است. آمده ۸ صفحه ث دریحد -١
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حکم داده  ھا عالم است و کسی که به گمان خویش به اصل حکم آن -۲
 و در مورد این امور، اعتقادی برخلاف آنچه که آن امور در اصل و

حکم به  اصل حرام است، او در اگر(یعنی  حقیقت خود برآنند، دارد
به حلال بودن آن معتقد است). کلام  ھا داده و حلال بودن آن

مورد مشتبھات علم  گروه در دلالت دارد بر این که این دو ج پیامبر
عالم بوده و این  این مورد و به حکم آن امور ھا، در ندارند و غیر آن

 لال یا حرام).(ح شناسندشان می امور را دقیقاً ھمانند أصل
مسائل حلال  و این از ظاھرترین و آشکارترین دلائلی است بر این که، در

نزد  مردم مشتبه ھستند، مجتھدِ مصیب در حرامی که نزد کثیری از و
عالم نیست، به معنی  او به این امور غیر یکی) است و (و واحد لأ خداوند

 در لأ خداوند رأیش موافق حکم (مُخطِئ) است و مُصیب غیر این که او
اعتقادی  مورد رأیش) (در این مورد نیست، اگرچه در مورد اصل آن چیز

اعتقادش بپندارد  ای باشد که آن را دلیل برداشته باشد که مستند به شبھه
 غیر خطایش به خاطر است و اجتھادش مأجور چنین کسی به خاطر و

 . )١(»عمدی بودن مغفورٌله است
متفاوتند، اما ھمواره  أفھام فرق دارند و ودانیم که اجتھادات پس: می

صورت  ھا فقط یکی است که در میان آن صحیح در باید دانست که حق و
گاھی باید تابع و دنباله فھم و رأی غیرآن اگر براساس اجتھاد  رو آن شد وآ

کار به حساب  گناه لأ (گرچه مصیب نباشد) صاحب آن در نزد خداوند باشد
ھم تابع اجتھاد  برای او روشن شد و با این وجود بازحق  آید اما اگرنمی

کار  این حالت چنین شخصی آثم و گناه بود، در (خود یا دیگران) باطل
چنین کسی از  ھوس شده نه تابع حق و شناخته شده زیرا تابع ھوی و

                                           
 .۸۰بیروت ص دارالفکر .ط. نقل ازجامع العلوم والحکم لإبن رجب الحنبلی -١



 ٢١    طِیشبهه: إجتهاد مُصیب و مُخ

بِع باطل شدن) و  آید (الغی= یعنی شناخت حق،به شمار می» غاوین« اما مُتَّ
چنین شخصی دچار شرک أصغر گشته  باشد و اینمی علیھممغضوب از زمره 

 .)١(است
مورد  ھای پیشین در ه تفاوت بین علمائی که در زمانکنجاست یاز ا

 مطالبی اجتھاد نموده اما اجتھادشان خطا بوده، و بین کسانی که امروزه
کنند و از قبول حق به اجتھادات آن علماء احتجاج می (بعد ازتبیین حق)

ه گروه کن است ین دو گروه این ایشود. تفاوت بیار مکآش زنندیسرباز م
 کشر یاجر ھستند اما گروه دوم دچار نوع صاحب لأ اول در نزد پروردگار

 .»لا حول ولا قوة إلاّ باالله« اند.اصغر گشته
 

                                           
 این موضوع را بیان نموده و ۵۸کتاب الإیمان ص  در / که إمام ابن تیمیه ھمانطور -١

 به آن تصریح نموده است.





 
 

 

 »ذبائحاحکام «

 ذبائح اهل کتاب
 شبھه:

مورد حلال بودن ذبح اھل  أما نکته بعدی از شبھات برادرمان این که در
 ھا (از مورد حرام بودن ذبائح غیر آن کتاب نَصِّ شرعی وارد شده است أما در

 قرآن و سنت چیزی بیان نگردیده است؟! در کفار و مشرکین)
 جواب شبھه:

تعریف  مورد عمل ذبح و دانم که ابتدا درمی برای جواب این سؤال، بھتر
 چگونگی آن مطالبی را بیان نمایم: اسلام و شریعت مطھر آن در

شود که برای گفته می »الذبح«یا » التذکیه« در زبان عربی» کشتن«لغت 
نمودن آن برای خوردن به   عمل گرفتن جان حیوان (حلال گوشت) و حلال

گردد. مثلاً یاستعمال م» کامل«و » متما«رود و در لغت به معنای کار می

يۡ ﴿ شوداگر گفته می یعنی  »امـإلاَّ ما ذبحتموه علی التم« یعنی ﴾تُمۡ إِ�َّ مَا ذَكَّ
که برای  لفظ (الذکاة) واید کامل آن را ذبح نموده آنچه که به تمامی و مگر
 خباثت و (پاک کردن از رود، از ریشۀ تذکیهمی بریدن حیوان به کار سر

رساند که حیوانِ سربریده شده را این معنا را می آید ومی پلیدی) ونجاست 
د، زیرا آن خون ینماگوشتش را حلال می کند واز نجس بودن پاک می

ریدن (ذکاة یا ذبح) از آن خارج حیوان است به دلیل سرب نجسی که در
 :هکگونه است  نیا اصطلاح شرعی تعریف ذکاة گردد. درشود و پاک می می

ي عبارة عن انهار الدم وفری الأوداج فيِ ال« منحور ـال فيِ  مذبوح والنحرـهِ

 ».جـمقدور مقروناً بالقصد الله والعقرفِی غيرال



 ای در مورد ذبائح رساله  ٢٤

(سربریدن) عبارتست از ریختن خون حیوان و بریدن (پاره کردن)  ةذکا«
گرداند، که برای حیواناتی که ھایی که خون را از قلب آورده و به آن برمی رگ

، برای حیواناتی که گردن »ذبح«ھا کوتاه است (گاو، گوسفند) آن را  گردن آن
و برای حیواناتی که مقدور » نحر«ھا دراز است (شتر و مانند آن) آن را  آن

ھا را بگیریم و ذبح کنیم (یعنی در دسترس و تحت  توانیم که آننیستند و نمی
با تیریا ھر چیزی مانند آن ـ نامند ـ زدن می» عقـر«قدرت و تسلط مـا نیستند) 

 باشد.لأ  برای خداوندذکاة ھا به ھمراه نیت  که البته باید تمامی این

 یشروط ذبح شرع
 ذبح شرعی باید شروط زیر موجود باشد: برای ھر

 کننده): شروط مربوط به ذابح (فرد ذبح -۱
 باشد. مسیحی) (یھودی و : باید ذابح مسلمان، یا اھل کتاباول
: ذابح باید عـاقل باشد یعنی ذبیحه مجنون (دیـوانه) و فرد مست دوم

 .)١(ای که بسیار کوچک است و قدرت تشخیص ندارد، حلال نیستو بچهشده 

 آلت (وسیله ذبح): -۲
شود، مانند چاقو، یعنی آن چیزی که به وسیلۀ آن حیوان سربریده می

 ناخُن). دندان و از غیر(به  برنده باشد و که تیز ای دیگروسیله یا ھر خنجر

 محل ذبح: -۳
 حیوان است که به منظور منظور از این شرط مشخص کردن جایی از

پاره کردن این محل (که  شود که بریدن وحلال کردن آن، بریده می ذبح و
 صورت گیرد: گردن است) لازم است با بریدن سه چیز

                                           
 .۵ص  ۱۱المغنی لإبن قدامه ج  -١



 ٢٥    »احکام ذبائح«

 است.: بریدن مجرای مری که محل پایین رفتن غذا از گردن اول
 که مجرای تنفس است. : بریدن حلقومدوم

که دو رگ بزرگ خون رساننده به گردن ھستند که  : بریدن الودجینسوم
 باشند.به قلب متصل می

 گفتن یعنینمودن (  بر حیوان در ھنگام ذبح لأ ذکرنام خداوند -۴
 بسم الله، الله اکبر)

 اما مسألۀ ذبائح أھل کتاب:
نصاری)  (یھود و حلال بودن ذبائح اھل کتاب باید بیان نماییم که مسألۀ

موضوعی است که براساس کتاب و سنت و إجماع علماء امت ثابت شده 
 ی:ی کریمهاست به دلیل آیه

حِلَّ لَُ�مُ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
ُ
يَِّ�تُٰۖ ٱأ ِينَ ٱوَطَعَامُ  لطَّ َّ�  ْ وتوُا

ُ
 لَُّ�مۡ  حِلّٞ  كَِ�بَٰ لۡ ٱأ

َّهُمۡۖ  حِلّٞ  وَطَعَامُُ�مۡ   .]۵[المائدة:  ﴾ل
(ذبائح  طعام اھل کتاب چه پاکیزه است برای شما حلال شد و ھر امروز«

 ».ھا حلال است طعام شما برای آن برای شما و ھا) آن
ھا  ائح آنطعام اھل کتاب، ذب از این آیه به إجماع علماء منظور که در

 .)١(باشد می
کتاب، آن گمان مشخص است که منظور از ذبائحِ اھل  بی نکته: (و

 حلال بوده غیر تورات) (انجیل و شریعت اھل کتاب ھایی است که در گوشت
 (خنزیر) و مُردار و...). شریعت ما حرام اعلام شده مانند: خوک آنچه که در

 فرماید:می» المجموع«در / إمام نووی

 .)١(»ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم االله أم لا، لظاهر القرآن العزيز«

                                           
 ./ود به تفسیراین آیه نزد ابن کثیر رجوع ش -١



 ای در مورد ذبائح رساله  ٢٦

یکسان است که نام  ذبیحۀ أھل کتاب برای ما حلال است و«یعنی، 
که آن را بدون  قرآن عزیز به دلیل ظاھر خداوند را برآن آورده باشند یا خیر،

 ».قید برای ما حلال دانسته است
 فرماید:می / شیخ الإسلام ابن تیمیه

ل طعام أهل الكتاب، بالكتاب والسنة « د ثَبَتَ حِ  .)٢(»والإجماعإنَّه قَ
أھل کتاب، براساس کتاب  به راستی که حلال بودن طعام(ذبائح)«یعنی، 

 ».وسنت و إجماع ثابت شده است
م که یر شوکته را متذکپس این حکم روشن است اما لازم است که این ن

 ،بودن ذبیحه أھل کتاب إجماع دارندبا وجود این که علماء برحلال 
دارند که ذبائح اھل کتاب به شرطی حلال این قضیه ھم اجماع  ھمچنین بر

  ھم است که به نحوی ذبح شده باشد که در شرع اسلام مرسوم است.
 فرماید:می / ابن عربی که إمام ابوبکر چنان

علی أن ذبائح أهل الكتاب لا تحل إلاَّ إذا ذكيت الطريقة التي  أجمع العلمـاء«

 .)٣(»مرئـبقطع الودجين والحلقوم وال مسلمين وذلكـتتم بها الذكاة عند ال
 (یھود ونصاری) اھل کتاب یعنی علماء إجماع دارند بر این که ذبیحه

اسلام قرارداده  طبق طریقی باشد که شریعت مطھر حلال نیست مگر بر
بریدن دو رگ بزرگ  است که این طریق ذبح عبارتست از قطع و

 حلقوم و مری. گردن(الودجین) و
 
 

                                                                                           
 .۸۰ص  ۹المجموع النووی ج  -١
 .۲۱۶ص  ۳۵فتاوی ج  -٢
  .۱۱ ـ۱۰مجلة البیان  -٣



 ٢٧    »احکام ذبائح«

 و بدانیم که:

را بر  لأ خداوند کسی با گوش خود شنید که اھل کتابی نام غیر اگر
علماء صحابه ھمچون  ای ازنزد عده آورد، حکم آن ذبیحه دراش میذبیحه

و حسن  / تابعینی مانند طاووس و ش عایشه، ابن عباس و ابن عمر
 :حرام است، به دلیل آیة/  بصری

ا لمَۡ يذُۡكَرِ ﴿ ْ مِمَّ ُ�لوُا
ۡ
ِ  سۡمُ ٱوََ� تأَ ۗ  ۥعَليَۡهِ �نَّهُ  ٱ�َّ [الأنعام:  ﴾لفَسِۡقٞ

۱۲۱[. 
 .»از گوشت حیوانی نخورید که نام خداوند بر آن برده نشده است«

﴿ ٓ هلَِّ  وَمَا
ُ
ِۖ ٱ لغَِۡ�ِ  ۦبهِِ  أ  .]۱۷۳[البقرة:  ﴾�َّ

 .»ر خدا بر آن گفته شده باشد (بر شما حرام است)یو آنچه نام غ«
لأ  علماء یکسان است که أھل کتاب نام الله ازھرچند که درنزد گروھی 

 گویند، ن دسته از علماء مییا لأ کرده باشند یا نامغیرالله ذبیحه ذکر را بر

ِينَ وَطَعَامُ ...﴿طبق عموم آیه  وتوُاْ  ٱ�َّ
ُ
آن  ]۵[المائدة:  ﴾...لَُّ�مۡ  حِلّٞ  كَِ�بَٰ ٱلۡ أ

است، والله تعالی  ذبیحه حلال است، اما دلیل و استدلال گروه اول قویتر
 أعلم.

 نتیجه:
که ذبیحه اھل کتاب (یھود و نصاری) حلال است با شروط  خلاصه این

 زیر:
 کنند در شریعت اسلام حرام نباشد.آن حیوانی که ذبح می -۱
 باید به طریق شرعی ذبح شده باشد. -۲
 نام غیرالله تعالی بر ذبیحه ذکر نشود. -3





 
 

 

 تحریم ذبائح مشرکین و مرتدین و کفار (غیر اهل کتاب)

مرتدین  ذبائح کفار و تحریم ذبائح مشرکین (غیراھل کتاب) و هو اما مسأل
غیراھل  و مجوس و... باید عرض نماییم که تحریم ذبائح مشرکین و کفار

 باشد.م ثابت میاجماع اھل عل سنت و کتاب با دلائل کتاب و
 فرماید:مائده می ۀسور ۳ ۀآی خداوند متعال در

ۡ ٱ ُ�مُ عَليَۡ  حُرّمَِتۡ ﴿ مُ ٱوَ  تَةُ مَيۡ ل ٓ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مُ وَ�َۡ  �َّ هلَِّ  وَمَا
ُ
ِ ٱ لغَِۡ�ِ  أ  ۦبهِِ  �َّ

ۡ ٱوَ  ۡ ٱوَ  خَنقَِةُ مُنۡ ل ۡ ٱوَ  قوُذَةُ مَوۡ ل ٓ  �َّطِيحَةُ ٱوَ  مَُ�َدّيِةَُ ل َ�لَ  وَمَا
َ
بُعُ ٱ أ يۡ  لسَّ  ﴾تُمۡ إِ�َّ مَا ذكََّ

ِينَ ٱوَطَعَامُ ﴿ فرماید:و می )١(]۳[المائدة:  َّ�  ْ وتوُا
ُ
 ﴾لَُّ�مۡ  حِلّٞ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱأ

 .]۵[المائدة: 

يۡ ...﴿ به این معنی که:خداوند متعال ذبائح مسلمین وأھل  ﴾تُمۡ إِ�َّ مَا ذَكَّ
است، ومفھوم حلال نموده  اید)(أیکسانی که ایمان آورده کتاب را برای شما

حلال بودن به حرام بودن  غیراھل کتاب را از آیه، ذبائح غیرمسلمین و دو
جمله  اند؛ ازاھل علم به این مطلب استدلال نموده بسیاری از کند،خارج می

 ۵استدلال به مفھوم آیۀ  بعد از / الشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن آل شیخ
گوید: کتاب) می و مشرکین (غیراھل سوره مائده، برای اثبات تحریم ذبائح کفار

کلام  و لأاند، و مفاھیم کلام خداوند علم به این آیه استدلال نموده و اھل«.. 
 .)٢(»ھای شرعی ھستند حجت ج پیامبر

 گوید:می »الذبائح واللحوم المستوردة«عبدالله عزام: در رساله  دکتر

                                           
 (ذبحش کنید). مگرآنچه که پاک کنید -١
 .۳۱۳ص  ۳مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة ج  -٢



 ای در مورد ذبائح رساله  ٣٠

و  أھل کتابیکی از شروط ذبح شرعی این است که ذابح مسلمان یا «
است،  )١(اشتراط عقل به این دلیل است که چون ذبح عبادت عاقل باشد. و

ت دارد و کسی که عاقل نباشد نمی پس نیاز نیت  تواند قصد وبه قصد و نیَّ
درستی بنماید و این شرط ـ عاقل بودن ـ رأی مذھب جمھور علماء از 

ـ و ذبیحه مشرک و  گویدحنفیه و مالکیه و حنبلیه است...ـ تا آنجـا که می
مرتد و مجوسی و...جایز و حلال نیست. دلیل اشتراط (مسلمان یا  کافر

يِنَ ٱوَطَعَامُ ﴿ فرماید:است که می لأ خداوند کتابی بودن ذابح)، فرموده َّ� 
 ْ وتوُا

ُ
ذبائح  این آیه، طعام در که مقصود از ]۵: [المائدة ﴾حِلّٞ لَُّ�مۡ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

 سعید بن جبیر، أبوامامه، مجاھد، که إبن عباس، چنان اھل کتاب است ھم
این را  مقاتل، السدی و ابراھیم النخعی، محکول، حسن بصری، عطاء،
اند واین امری است که علماء برآن اجماع دارنداما آنچه که از ذبیحه  گفته

مفھوم  علماء این حکم را از کتابی باشد، حرام است و غیرمسلمان یا غیر
 ، زیرا قرآن کریم از ذکراندسوره مائده گرفته ۵) آیه ۀمفھوم صف( )٢(ۀمخالف

                                           
،برای ما بیان  لأ توان گفت ذبح عبادت است که چون خداوندالبته به این دلیل می -١

 سرذبح) (ازجمله گفتن اسم الله بر نموده که به یک شیوه مشخص وشرایط مشخص
توان گفت  پس می راضی است که حیوانی ذبح شود و به غیرآن شیوه راضی نیست،

است ـ چون اطاعت از أمرالھی  لأکه ذبح به شیوه شرعی ـ که مورد رضایت الله 
 متفاوت است. (قربانی) این مسأله با نسک و» والله أعلم«است، پس عبادت است 

 است یکی آن چیزی است که ھنگام إیراد نطق و نوع دو معانی ومدلولات ألفاظ بر -٢
منطوق گویند و دیگری آنچه که پس ازخاتمه  تلفظ درذھن شنونده القا شود آن را

تلفظ وحصول سکوت استنباط گردد آن را مفھوم نامند؛ حال مفھوم به دوقسم 
ھرگاه  مفھوم موافق: دیگری مفھوم مخالف که: گردد: یکی مفھوم موافق وتقسیم می

مفھوم  و (مفھوم ومنطوق برطبق تعریف بیان شده) مفھوم با منطوق موافق باشد
 ازحیث اثبات یا نفی، مخالف منطوق باشد، به این معنی که اگر ھرگاه مفھوم، مخالف:
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غیرمُسلِم و کتابی ساکت گشته و تخصیص این دو به ذکر این مطلب دلالت 
حرام است زیرا سکوت درجایی  کتابی) (مُسلِم و این دو دارد که ذبیحه غیر

م و که حاجت به بیان است، خود نوعی بیان است و اگر که ذبیحه غیرمُسلِ 
بود طعام (ذبائح) اھل کتاب نمی ذکر ای درفائده بود، دیگرکتابی حلال می

تر عبدالله کلام دکان ی(پا ».بری ازلغو است دانیم که قرآن کریم منزّه وو می
 عزام)

ذکر  / شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن آل شیخ که از پس ھمانطور
ھای (قاطع) شرعی  حجت ج و کلام پیامبر لأ گردید: مفاھیم کلام خداوند

 ھستند.
 نماییم: را نقل می ش صحابه کرام کلام چند تن از برای تأیید این نظریه،

 روایت نموده که: س عبدالله بن مسعود د ازیجَ  سعید بن منصور با سند

گوشت  از« .)١(»مسلمون وأهل الكتابـلا تأ�لوا من الذبائح إلا ما ذبح ال«
اند یعنی غیر که مسلمانان یا اھل کتاب ذبح نمودهھایی  آن ھا نخورید مگرذبیحه

  .»حرام است ھا، آن
روایت نموده که:  ش ابن عباس عکرمه از از »المستدرک« إمام حاکم در

فراموش  که ذبح نموده و (مسلمان یا اھل کتاب) مورد ذبیحه کسی در

                                                                                           
شرط  مفھومِ آن نفی آن چیزرا برساند. منطوق یک حکم، اثبات چیزی را برساند،

تحقق مفھوم مخالف این است که برای تصریح به لفظ مذکوردرحکم بجزانتفاء حکم 
 مفھوم مخالف خود دارای چند قسم است از ای به نظر نرسد وازمسکوت، فـائده

مفھوم  مفھوم شرط، مفھوم حال، مفھوم ظرف، مفھوم علت، قبیل: مفھوم صفت،
جمله  توانید به کتب أصول فقه ازمی برای توضیح بیشتر حصرو...مفھوم  غایت،

 ».والله تعالی أعلم« عبدالکریم زیدان مراجعه نمایید. دکتر الوجیزفی اصول الفقه،
  ؛ نقل ازرساله دکترعبدالله عزام۹۱ص  ۲تفسیرابن کثیر ج  -١
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(مشکلی  شودخورده می« گفته: س ابن عباس نموده بسم الله بگوید؛
بسم الله ھم گفته است،  مورد ذبیحه مجوسی که ذبح نموده و در و» ندارد)

صحیح علی شرط  [حاکم گفته که این روایت،». (نخور) لا تأكل«فرموده: 
 .]۳۰۲ص  ۶ـ أنظرکشاف القناع ج  الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذھبی

فش ھمانند ھمین روایت را از در عبدالرزاق نیز و روایت ابن عباس  مُصِنِّ
 نموده است.

ف  در  روایت شده که: ب جابر بن عبدالله انصاری از )١(عبدالرزاقمُصَنَّ

 .»مجوسي ولا ما أصاب سهمهـلا تأكل صيد كلب ال«
مجوسی به آن اصابت کرده  آنچه که تیر ازصید سگ شخص مجوسی و«

ھمانند قول جابر بن  نیز س ھمچنین مجاھد». کشته است نخور آن را و
 )٢(سنن دارقطنی را روایت نموده است. ھمچنین دارقطنی در س عبدالله

 جابر را نقل نموده است. ھمانند روایت عبدالرزاق از
ف  سقیس بن السکن روایت نموده که ابن مسعود  از )٣(عبدالرزاق در مُصَنَّ

 فرمود:

ا هم النَبط (أو قال ـمسلمون، إنمـإنكم نزلتم أرضاً لا يقصب (يذبح) بها ال«

اً فاسألوا، فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني ـالنبيط) وفارس، فإذا اشتريتم لحم

 .)٤(»فكلوا فإنَّ طعامهم حل لكم

                                           
ف عبدالرزاق ج  -١  .۹۶۴ص  ۴مُصَنَّ
 .۴۹۲ص  ۴سنن دارقطنی ج  -٢
ف عبدالرزاق ج مُ  -٣  .۷۸۴ص  ۴صَنَّ
رجال الحدیث رجال الشیخین عدا قیس بن السکن فھو علی شرط مسلم،قال ابن  -٤

 ـ ھوثقة.(عدا= بجز) ۹۲۱ص  ۲حجرـ فی تقریب التذھیب ج 
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 و کنند،آن ذبح نمی اید که مسلمانان درشما به سرزمینی داخل گشته«
پس ھرگاه گوشتی خریداری  ھستند، ھانبطی ھا وفقط اھالی آن فارس

(اھل کتاب)  بپرسید، اگرذبیحه یھودی یا نصرانیمورد آن سؤال  در نمودید،
 .»ھا) برای شما حلال است ی ذبائح آنھا (یعن بود،ازآن بخورید، زیرا طعام آن

رساند که ذبائح غیر اھل کتاب (و کلام ابن مسعود این مطلب را می
 .)١(حرام استمسلمانان) 

گردیده برای ما ثابت  اھل کتاب) (مسلمان و پس حرام بودن ذبیحه غیر
 مُسلِم و غیر ھمچنین علماء برای اثبات تحریم ذبیحه مشرک، است.

ٓ ﴿ سوره مائده: ۳غیرکتابی به آیه  هلَِّ  وَمَا
ُ
ِ ٱ لغَِۡ�ِ  أ وَمَا ﴿ و ]۳[المائدة:  ﴾ۦبهِِ  �َّ

اند، به این ترتیب که خداوند متعال این استدلال نموده ﴾�ُّصُبِ ٱذُبحَِ َ�َ 
مات نموده است پس میدومورد را عطف بر  توان گفت که آیه دلالت مَحرَّ

 ھاست، از افعال آن نوع ذبح از برتحریم ذبیحه مشرکین نموده، زیرا این دو
آیه استدلال  مشرکین به این علمـائی کـه برای اثبـات تحریم ذبیحه

 باشند.می )٣(امام کاسانی و )٢(اند؛ إبن رُشد نموده

 (زرتشتی)أما تحریم ذبیحه وصید مجوسی 
نزدیک است و شکی در این نیست که  ش این مسأله به إجماع صحابه
بوده است  منتشر مشھور و ش میان صحابه حکم تحریم ذبیحه مجوسی در

 أصحاب را سراغ نداریم که مخالف این حکم بوده باشد. و ھیچ فردی از

                                           
این اسم برای عوام  و نبیط: قومی غیرعرب بودند که دربین النھرین سکونت داشتند، -١

 .و الله تعالی اعلمرود.ادیان مختلف به کارمی الناس ومردمانی مختلف از
 .۴۴۹ص  ۱در بدایة المجتھد ج  -٢
 .۲۷۷۶حدیث  ۶دربدائع الصنائع ج  -٣
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 فرماید: می شیخ الإسلام ابن تیمیه:
و خَلَف حرام است و گفته شده است  ذبائح مجوس درنزد جماھیر سَلَف«

 فرماید:ھمچنین می )١(»اندبر این حکم إجماع داشته ش که صحابه
در حدیث حسن بن محمد بن حنیفیه فرزند علی بن ابی طالب و غیر «

 اند:در مورد مجوس فرموده ج اکرم او از تابعین آمده است که پیامبر

با «. »�سائهم ولا آ�� ذبائحهمسنوا بهم سنة أهل الكتاب، غ� ناكحى «
آنان ھمانند اھل کتاب رفتار کنید، غیر از این که از آنان زن نگیرید و از ذبائح 

  ».ھا نخورید آن
است، واقوال  )٢(فرماید: بخش دوم این حدیث مرسلشیخ الإسلام می

پنج تن ازاصحاب موافق آن است ودراین مورد خلافی ازصحابه روایت نشده 
مرسل درنزد إمام ابوحنفیه و مالک و احمد (دریکی ازدو  است وحدیث

ت به شمار -روایت اول) ـ رحمھم الله   از روایت دیگر آید، و درمی حُجَّ
ت است ھرگاه قول جمھور احمد: قرآن با آن موافق و  اھل علم و ظاھر حُجَّ

نیز  / حدیث مرسل دیگری روایت شده باشد، و این قول شافعی در
 باشد. می

ت میپس  ی در باشد واین حدیث ـ مرسل ـ به اتفاق علماء حُجَّ  نَصِّ
 .)٣(صوص و در رابطه با این مسأله استخ

                                           
  .۳۰۱ص  ۱۲فتاوی ج  -١
سند آن صحابه  در حدیثی است که فرد تابعی از پیامبر روایت نموده و حدیث مرسل، -٢

 الله تعالی أعلم، و رود.می اقسام حدیث ضعیف به شمار این حدیث از وجود ندارد،
 صحیح است.. باشد وبخش اول حدیث متفق علیه می

  .۱۸۹ص  ۳۲مجموع الفتاوی ج  -٣
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به قطعیت ذبیحه مجوسی  توان گفت که با نصوص صحیح وپس می
صید مجوسی به إجماع اھل علم  و قول به حرام بودن ذبیحه حرام است و

 .)١(باشد می
اھل کتاب نیست پس  مجوس ازچون  پس ذبیحه مجوسی حرام است و

 توان برای بقیه کفار ورود، بنابراین میمی از کفار و مشرکین به شمار
ھا حرام  با قیاس برمجوس، اعلام نمود که ذبیحه آن مشرکین نیز

حال  ه نیازی به این قیاسنیست چون قبلاً ثابت نمودیم).کاست.(ھرچند 
بالله تعالی  گوییم ومی اھل کتاب است! ممکن است که گفته شود مجوس از

اھل  شود که مجوس ازالتوفیق: با استدلال به حدیث صحیح نبوی ثابت می
، ۷۸۱ص ۲۳مجموع فتاوی ج  مسند احمد وسنن ترمذی و کتاب نیست: در

مورد  این مطلب تصریح شده، ھنگام آوردن کلام بر حدیث مشھوری که در
حدیث  در و )٢(غالب شدآن فارس برروم  روم که در و (مجوس) فارسقتال 

خوشحالی نمودند و  پیروزی فارس برروم شادی و ابراز آمده که مشرکین مکه از
 فرمود: ج پیامبر

ھا  ھا (مجوس) از جنس این آن«. »إنَّهم مِن جنسهم لیس لهم كتاب«

 .»(مشرکین مکه) ھستند و کتاب آسمانی ندارند

                                           
: إمام اندردهکن را نقل ین و مرتدکیم ذبائح مجوس و مشریه اجماع بر تحرک یسانکاز  -١

مع شرح  الھدایةبرھان الدین مرغینانی در ،۲۷۷۶ص ۶بدائع الصنائع ج کاسانی در
إبن قدامه  ،۴۵۱ـ  ۴۵۰ص ۱ج بدایة المجتھد إبن رشد در ،۴۰۸ص ۸فتح القدیرج

ب ج إمام نووی در ،۲۹۶ص ۱۳ج و۲۷۷ص ۱۲حنبلی درالمغنی ج  ص ۹شرح المُھَذَّ
شیخ الإسلام ابن  ،۶۱ص ۳در الدر الکامنة لإبن حجرجفخرالدین زیعلی  ،۶۹ و ۶۵

 بن عبدالوھاب و... محمدمجموع فتاوایش و  مواضعی چند از تیمیه در
 ابتدای سوره الروم نیزبه این موضوع دلالت دارد. -٢
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 (به غیر ھم دیگر کفار ھستند و کافر اھل کتاب نیستند و پس مجوس از 
 (این ھم دلیلی دیگر). شان حرام است مانند مجوس ذبائح اھل کتاب)، از

روایت صحابه ـ  حدیث و پس تحریم ذبیحه مجوسی براساس نص ـ قرآن،
ی وجود ندارد. اند درگونه نیست که برخی گفته آن است و  مورد آن نَصِّ

علماء ـ ثابت گردید که در نتیجه با دلائل قاطع ـ کتاب، سنت و إجماع 
 باشد. اھل کتاب) حرام می از ذبائح مشرکین و کفار (غیر

الَ « بِّ العَ اللهَِِّ رَ ينَ ـالحَمدُ  .»مِ



 
 

 

 »الحالحکم ذبائح مسلمان مستورالحال و فرد مجهول «

مورد حکم ذبائح فِرَق  در مسأله اصلی است، ماند وای که باقی میمسأله
ھا و افرادی است که منتسب به اسلام ھستند، ھمچون فرقه مبتدعه و

تعلق  فرقه به اعیان آن نیز یککه آیا حکم کلی در مورد  روافض و...
الحال  افراد مجھول کل حکم ذبیحه مسلمان مستورالحال و در گیرد؟ و می

 چیست؟
برای پاسخگویی به این سؤال لازم است ابتدا چند اصطلاح را بیان نموده 

إن  خواھیم رسید، این راه به جواب سؤال نیز سپس از تعریف کنیم و و
 شاءالله تعالی.

ھا را بر اساس سلطه و باید بدانیم که علماء امت از سلف و خلف، سرزمین
دارالکفر. این  اند: دارالإسلام ویم نمودهھا به دو بخش تقس قدرت حاکم بر آن

 اند که:گونه تعریف نموده و این دو را این )١(امر به اجماع علماء ثابت است

 دارالإسلام:
سرزمینی است که تحت أمر و سلطه و حکم مسلمانان باشد، یعنی حاکم 

 آن مسلمان و احکام آن احکام اسلام باشند.

 دارالکفر:
 أمر و سلطه و حکم کفار باشد.سرزمینی است که تحت 
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بودن یک  مورد حکم دادن به دارالکفر یا دارالإسلام اقوال علماء در
 أمر وابسته است: سرزمین به دو

(حکومت) به دست چه کسی است؟  غلبه قوه و (سرزمین) آن در -۱
 .مسلمان یا کافر

 آن سرزمین چگونه است. نوع احکام اجرا شونده در -۲
 صاحب قدرت و سلطه مسلمان باشد آن حاکم و سرزمینی که در پس اگر

 این غیر آن جاری باشد، این سرزمین دارالإسلام است، در احکام اسلام در و
که  گونه ربطی به این ھیچ دارحکمِ  شود، ومحسوب می صورت دارالکفر

 اسلامی در اکثریت اھل آن سرزمین مسلمان باشند یاخیر، یا اینکه، شعائر
را شوند، ندارد، بلکه به آن دو مورد که ذکر شد بستگی آنجا ظاھر بوده و اج

 .)١(دارد
 بریم که تقریباً دراست پی میبا تعریفی که از دارالکفر و دارالإسلام شده

تماماً دارالکفراست،  حال حاضر دارالإسلامی برروی زمین موجود نیست، و
 کنند وھا حکم میسرزمین یعنی کلاً حُکامی طواغیت و کافر یا مرتد بر
 احکامی غیراحکام شریعت اسلام حاکم است.

 آن ھستیم، مسأله دارالکفراست. در آنچه که ما در اما مسأله اصلی و
کلی به سه دسته تقسیم  سرزمینی که دارالکفراست افراد این جامعه به طور

 شوند:می
 اصلی یا مرتد. کافر است أعم از کسی که ظاھرش کفر -۱
 نین کسی حکمش اسلام است وکسی که ظاھرش اسلام است، چ -۲

نامند، پس مسلمان می »مسلمان مستورالحال« چنین کسی را
مستورالحال کسی است که علامتی از علامات اسلام ـ مانند نماز، 

                                           
 .۵۹۹ص  ۲ع فی طلب العلم الشریف ج الجام -1



 ٣٩ »الحال و فرد مجهول الحال م ذبائح مسلمان مستوراحکا«

شده و ھیچ  وضو، نطق به شھادتین، قرائت قرآن و...ـ از او ظاھر
 نواقض اسلام از او مشاھده نگشته باشد و به این دلیل به ناقضی از

شود که علامات اسلام اسباب ظاھریی ھستند او مسلمان گفته می
 برای صاحب آن، حکم اسلام را در دنیا قائل شده است ـلأ که شارع 

حقیقت مسلمان نباشد مانند منافقین ـ  باطن و چند که شاید در ھر
از این ظاھر با آن معارضه کند. مانند  اینکه ظاھری قویتر مگر

این حالت حکم این ناقض بر  نواقض اسلام که در ارتکاب ناقضی از
گردد ـ پس مادام مسلمان محسوب نمی دیگر گردد ـ واو ارجح می

 که از او ناقضی از نواقض اسلام دیده نشود، حکم اسلام برای او
 ثابت است و در تمامی احکام ھمانند حکم یک مسلمان واقعی ـ در

مورد  دانیم که تحقیق درشود. باید باین دنیا ـ با او برخورد می
تبیین حال مسلم مستورالحال ـ یعنی پی بردن به این که آیا او در 

(بدعت)  باطن و نھان، ایمانش صحیح است یا خیرـ یک امر بدعی
 است.

نشده که دلالت بر اسلام یا کفر او کند،  کسی که چیزی از او ظاھر -۳
شود، یعنی مشخص نامیده می» مجھول الحال«چنین شخصی 

مورد این  یست که مسلمان است یا خیر و درست نیست که درن
سراغ  یزی، زیرا اولاً از او چ»الحال مسلم مجھول« قِسم گفته شود

ن یاً وقتی که درباره چنید و ثانیه بر اسلامش دلالت نماکم یندار
ایم م در واقع حکم به اسلام او دادهیار بردکلفظ مسلم را به  یشخص

 معلوم گشته است. ل باقی نمانده است وحال او مجھو و دیگر
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 حکم مجهول الحال در دارالکفر:
 (مجھول الحال) توقف است، و از ین شخصیم دادن بر چنکاساس در ح

 اینکه حاجتی ما را به آن وا دارد، که امر شود، مگرجستجو نمی حال او نیز
وجود عجز صورت  شود و دراو را تبیین کنیم و جز به ظاھر بر او حکم نمی

شود، (دارالإسلام، یا کفر) بر او حکم می تام از اثبات ظاھر او، به حکم دار
ان آن دار.  ھمراه با اعتبار حال سکَّ

مورد حکم دادن برفرد مجھول الحال در  گوییم که: درمی به إختصار و
 صورت حاجت، وضعیت او روشن گردانیده و شود و دردارالکفر، توقف می

به شمار  د که یکی از این حالات که از موارد حاجت و نیازشوحکم داده می

  .»إن شاء االله«)١(میدھیم مکبح است که درباره آن حرود، مسأله حکم ذایم

                                           
توقف نمودن درحکم دادن بر او است و برای او  دارالکفر، حکم مجھول الحال در -١

عمل به اصل به دلیل  (استصحاب عبارت است از شودمی اصل معینی استصحابن
زمان  ای برای آن یعنی حکم به ثبوت یا نفی امری درعدم وجود دلیل تغییردھنده

حال یا آینده، براساس ثابت بودن یا نبودن آن در گذشته. به علت عدم به وجود آمدن 
شود حکم یدلیلی دال بر تغییر حالتی که در گذشته بر آن بوده است. مثلاً گفته م

آن  ز ھمان است، زیرا دلیلی برعدم آن حکم یا تغییریفلانی فلان بوده و اکنون ن
تغییر و  حال حاضر دلیلی بر داشته است و در موجود نیست. یا مثلاً کسی که وضو

ماند که شود که بر ھمان حکم خود باقی میانتفاء وضو حاصل نشده است، گفته می
بیان  باید بدانیم که علماء اصول و الله تعالی أعلم ــ وطھارت است)  داشتن و وضو

ترین دلیل برای دادن فتوا یا حکم است و ھرگونه  اند که استصحاب ضعیفنموده
گوییم که در شود. پس به قطع میصورت وجود برآن راجح می دلیل دیگری در

مجالی  استصحاب ثابت شود، ھیچ موضوعی که بقاء یا انتفاء آن به دلیل شرعی، غیر
 اصول الفقه الإسلامی د.و[رجوع کنید به  برای احتجاج به استصحاب وجود ندارد.

  .]۸۵۹ص  ۲ج  ھبة الزحیلی



 ٤١ »الحال و فرد مجهول الحال م ذبائح مسلمان مستوراحکا«

                                                                                           
که حاجتی ما را وا  این شود مگرحکم مجھول الحال در دارالکفر، توقف می بنابراین در 

حال  نماییم و برای تبیین دارد که حال او را تبیین نموده و درمورد او حکمی صادر
به  شودـ که دراینجا اصل عبارت است ازحکم داراو اصل معینی استصحاب نمی

حال ساکنان آن مثلاً اکثریت مسلمان، مشرک و...است ـ چون بیان نمودیم  اعتبار
گونه  که وجود ھر دلیل شرعی بر استصحاب راجح است وفقط در زمان نبودن ھیچ

الت تبیین حکم فرد مجھول ح شود و دردلیل شرعی به استصحاب احتجاج می
 اثبات ظاھر، شود و در صورت عجز تمام و کامل ازالحال، جز به ظاھر براو حکم نمی

اینجا حکم داربه ھمراه اعتبارحال ساکنان  توان به استصحاب اصل ـ که در آنگاه می
اثبات علامتی ظاھری برای حکم دادن  تام از این عجز است ـ احتجاج نمود و آن دار

فرد مجھول الحال و تبیین حال او در دو حالت بیشتر موجود نیست که آن دو  بر
 حالت پیدا نمودن بچه شیرخواره و میت مجھول الحال حالت عبارت است از:

) که ھیچ علامت ظاھری دال بر دیانت او وجود ندارد و نیز الھویةای مجھول  (مرده
ن حالت با إستصحاب در ایراھی برای تشخیص دیانت و حکم دادن بر آن نیست پس 

 شود پس دریم داده مکح -نان آن استکت سایثرکم دار به اعتبار اکه حک -اصل
م و توانیم با جستجو و پرسش و اثبات ظاھر فرد، حال او را تبیین کنیه میک یحالت

ادن براو، اصل معینی برای حکم د دیگر م وینک یار را مکنیبر او حکم دھیم ا
ھول الحال اصل معینی مج به دو دلیل زیر برای حکم دادن بر شود و استصحاب نمی
 شود: استصحاب نمی

دیانت ساکنان آن است ـ  اینجا حکم دار به اعتبار اول: اینکه استصحاب اصل ـ که در 
اثبات ظاھری  به ھنگام عجز کامل از شود مگراثبات اسلام یا کفر به آن عمل نمی در

ای شود یا فرد مردهای که پیدا میمورد بچه گم شدهکه به آن حکم شود ـ مثلاً در 
صورت، امکان اثبات ظاھری برای فرد مجھول  این دو غیر که مجھول الحال است ـ و

الحال زنده، با تبیین وضعیت او وجود دارد، پس با امکان اثبات ظاھربه استصحاب 
نموده و در این مورد  این موضوع را ذکر /شود. ھمانطور که ابن تیمیه ل نمیعم

 إجماع نقل نموده است. 
اینجا حکم دار  شود ـ که دراین حالت حکمش استصحاب می دوم: اصلی که در 

آن داخل شده به نحوی  اختلاط بسیاری در ھمراه با اعتبار دیانت ساکنان آن است ـ
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را  که آن را غیر منضبط و بی قاعده نموده است، این موضوع علاوه برسبب سابق، ما

اثبات  تمام از حالت عجز در شود مگرگرداند که به این اصل عمل نمیمؤکد می
ـ  ظاھری که به آن حکم شود ـ که این در حالت بچه پیدا شده ومیت مجھول است

ھاست، این است که حکم  اما این که ذکر نمودیم اختلاط بسیاری داخل آن گشت
کنند ـ دارالکفراست و اما ساکنان می دارـ که حکام کافر و با احکام کفری برآن حکم

ھا قبلاً دارالإسلامی بوده  مسلمین ھستند. این سرزمین آن مخلوط از مسلمین و غیر
تبدیل شده و با تطبیق  بود، اما اکنون به دارکفر که مسلمان از غیرمسلمان آشکار

مایزی گونه نشانه ت قوانین وضعی، غیرقانون الھی، مسلمان با غیرمسلمان بدون ھیچ
 قاطی شده است واین قاطی شدن به دوسبب است:

(لباس مخصوص اھل ذمه درجامعه اسلامی) که » غیار« عدم الزام اھل کتاب به -۱ 
گرداند که نتیجه ساقط شدن عمل به قوانین مربوط به آنان را از مسلمانان متمایزمی

ین کلیه اھل ذمه، به سبب دستورات و قوانین وضعی ودست سازانسان است که ب
حقوق و واجبات براساس وطن واحد مساوات  مسلمان ـ در غیر ساکنان ـ مسلمان و

 قرارداده و مبدأ ھویت دینی را لغو نموده است. 
اقرار و آزاد گذاشتن مرتدین بر ارتدادشان و عدم اجرای احکام مربوط به آنھا، به  -۲ 

ه جرمی به حساب گون تد شدن ھیچقوانین وضعی، مر دلیل اینکه در این گونه
 آید. درحالی که حکم مرتد دردارالإسلام، استتابه(درخواست توبه) یا کشتن و نمی

 بینیم که بسیاری ازافراد مرتد اعم از علمانی (سکولار) وقتل او است. اما اکنون می
بر  گونه ملامتی ھم برند و ھیچشیوعی (کمونیست) و...آزادانه در جامعه به سر می

ارد. پس در نتیجه در چنین اوضاعی فرد مجھول الحال مشخص وجود ندھا  آن
 نیست که آیا مسلمان، شیوعی (کمونیست) یا مرتد یا...است.

نیست ـ غالباً ھا  بر آن با وجود دارالإسلام، أفراد مجھول الحال ـ که علامت غیراسلام 
ند وافراد اھل دھمسلمان ھستند، زیرا دردارالإسلام، افراد مرتد را اجازه زندگانی نمی
باوجود اختلاط  ذمه نیزبا لباس مشھورخویش مشخص ھستند، اما دردارالکفر و

ز و جدایی بین آنھا، دیگراصل منضبطی باقی نمانده تا برای  مسلمان با کافر وعدم تَمَیُّ
کفر فقط بر اساس ظن  مجھول الحال استصحاب شود و حکم دادن بر او به اسلام یا

نَّ ٱإنَِّ ﴿ گمان است و ھا،  به دلیل ھمه این ]۳۶ونس: ی[ ﴾اۚ  ًٔ شَۡ�  ۡ�َقِّ ٱَ� ُ�غِۡ� مِنَ  لظَّ
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 ھستند: مورد ذبیحه سه گروه که در دارالکفر اما در
 اش حرام است.یعنی کسی که ظاھرش کفراست؛ ذبیحه گروه اول:

یعنی مسلمان مستورالحال؛ ذبیحه چنین شخصی حلال  گروه دوم:
است، پس اگر فردی را یافتیم که در ظاھرمسلمان بود و کفر یا شرکی از او 
 سراغ نداشتیم، چنین فردی حکم مسلمان مستورالحال را دارد و ذبیحه او

ست که ازعقیده و درستی ایمان او پرسیده شود یلازم ن دیگر حلال است، و
 آید.دعت به حساب میو این امر ب

(یا خود  : یعنی فرد مجھول الحال: یعنی ھرگاه که حال ذابحگروه سوم
گونه دلیل ظاھری براسلام و کفر او نداشته  ذابح) مجھول باشد و ھیچ

سرزمین دارالإسلام باشد، علماء برخریدن  چنین حالتی اگر باشیم، در
 ندارد که از یلزوم گوشت موجود در بازارھای این سرزمین إجماع دارند و

گاه باشیم، چون اصل در سرزمین دارالإسلام، اسلام و سلامت از  حال ذابح آ
کفر و شرک است و در چنین سرزمینی به افراد مرتد اجازه حیات داده 

نمودن و فروش گوشت داشته باشند و اھل   شود تا مجالی برای ذبحنمی
چنین  فر باشد؛ درسرزمینِ دارالک مشخص ھستند و اما اگر کتاب نیز

حلال نیست  گوشت موجود در بازار ذابح مجھول الحال باشد، سرزمینی اگر
گاه شده و از مسلمان یا اھل  تا زمانی که از ذابح و اھلیت او برای ذبح آ

                                                                                           
گوییم که برای مجھول الحال در دارالکفر، اصلی در اثبات کفر یا اسلامش  می

ای پیدا شده یا ترین شرایط و آن ھم حالت بچهگردد، مگر در تنگاستصحاب نمی
باشد. پس  راسلام یا کفر باشد، موجودمیتی مجھول است که برآن علامتی که دال ب

توقف از خوردن  جستجو برای یافتن گوشت حلال و (دردارالکفر) چنین وضعیتی در
طلب العلم  ي[الجامع ف الحال بودن ذابح، واجب است.حالت مجھول گوشت در

الجامع فی طلب العلم  و ومن احکام الدارالکفر:..) -۴( :۶۱۲ص  ۲الشریف ج 
 ].۵۸۹الی  ۵۹۱ص  ۲الشریف ج 
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چنین سرزمینی افراد مرتد، ملحد  کتاب بودن او یقین حاصل نماییم، زیرا در
چنین  کنند و چون درنیز ذبح می ھا شوند و اینو زندیق به وفور یافت می

(حالت مجھول الحال) در دارالکفر (یعنی سرزمین ما و سایر  حالتی
شود، بنابراین به قاعده کشورھای دیگر) در أھلیت ذابح شک حـاصل می

، عمل )١((اصل در حیوان تحریم است تا زمانی که ذکات مبیحه حاصل شود)
ن یا اھل کتاب بودن ذابح یقین نموده و بنابراین تا زمانی که از مسلما

 ھا حرام است. ایم، خوردن این گوشتحاصل نکرده

 »تعالی أعلمواالله سبحانه و«

 

                                           
 ح داده خواھد شد. ان شاء اللهینده اثبات و توضین قاعده در صفحات آیا -١



 
 

 

 بدعت أهلذبائح 

حلال یا حرام بودن ذبیحه  مورد حکم دادن به : دروبالله تعالی التوفیق
حکم ذبیحه مبتدع ـ  توان سریعاً مبتدع باید شرح و تفصیل داده شود و نمی

حلال یا حرام بودن ـ را صادر نمود و بناء حکم برآنچه است که از او 
(مبتدع) در نزد ما به اثبات رسیده، اعم از کفر یا ایمان او؛ زیرا حکم دادن 

ان ذابح بستگی دارد نه به بدعت، اما اگر بدعت در مورد ذبیحه به کفر یا ایم
ره (بدعت از بدعت این  باشد، در کنند)ھـایی که انسـان را کـافرمی ھای مکفِّ

حلال و  او )ذکاةیا شود و در نتیجه ذبیحه (حالت حکم به کفرداده می
صحیح نیست، چون بیان نمودیم که به اجماع علماء، ذبیحه کافر، مرتد و 

ره باشد، در ھای غیر ست، اما اگر بدعت او از بدعتمشرک حرام ا این  مکفِّ
 ذکاة شود و در نتیجه ذبیحه او حلال وحالت حکم به اسلام او داده می

(ذبح یا سربریدن حیوان) اوصحیح است، زیرا ھنوز جزء مسلمانان است و 
 اجماع علماء برحلال بودن ذبائح مسلمانان دلالت دارد.

در بعضی از فتاوایش که در مورد حکمِ  / زشیخ عبدالعزیز بن با
اش شناخته نیست (مسلم مستورالحال) و خوردن از ذبیحه کسی که عقیده

داند حرام و معصیت شود ـ با وجود این که میکسی که مرتکب معاصی می
خداوند ـ جن و... ـ را به  ھستند ـ و حکم خوردن از ذبیحه کسی که غیر

 گوید: یخواند، مفریاد می
اگر ذابح کسی باشد که به ارتکاب شرک شناخته نشود (یعنی شرک «

نداشته باشد) پس اگر مسلمان باشد و شھادتین بگوید و چیزی که مقتضی 
(مسلم مستورالحال)، پس چنین کسی  کفر باشد، از او شناخته نشود
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گاھی و شناخت باشد که بعضی ذبیحه اش حلال است، مگر زمانی که از او آ
شود، مانند دعاء و استغاثه به جن یا اموات شرک أکبر را مرتکب میاز انواع 

اش و...پس چنین کسی مرتکب شرک أکبر گشته و مانند این شخص ذبیحه
 .)١(شودخورده نمی

صورتی که  پس ذبیحه مسلمان حلال است و بدعت و معصیت ـ در
ره نباشد ـ در  نقشی ندارد. حلال بودن یا حرام بودن ذبح او مکفِّ

رساند که تحریم ذبیحه این مطلب را می / کلام شیخ ابن باز ظاھر
اینکه یقین وجود  کسی که در کل اسلامش ثابت شده، درست نیست، مگر

گشته است. اما کسی که در کل مسلمان  داشته باشد که مرتکب شرک أکبر
است و از او شرکی سراغ نداریم ـ مسلمان مستورالحال ـ در این حالت 

 حلال است.اش ذبیحه
امور مقرر در نزد اھل علم این است که: کسی که ایمانش به یقین  از

رود و مادام که اسلامش ثابت است، پس ثابت است، فقط با یقین از بین می
 ذبیحه او حلال است.

 روایت شده که: ل عائشه صحیح بخاری از در

إنَّ قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذُكِرَ�سم االله عليه  ج أنَّ قوماً قالوا للنبي«
وا عليه أنتم و كلوه: «ج أم لا؟ فقال : و�نوا حديثي عهدٍ لقال عا�شه » سُمُّ

گفتند: قومی ـ که تازه وارد اسلام شده  ج به پیامبر (افرادی) قومی«. »ب�فر
اند و تی آوردهث ـ برای ما گوشیحد یدر انتھا ل لام عائشهکبودند با توجه به 

برآن برده شده یا نه؟ ـ چون آن قوم  لأ ھنگام ذبح نام الله دانیم آیا درما نمی
این مسأله شک بود که آیا حکم بسم الله  در تازه به اسلام داخل شده بودند و

                                           
 .۹۰ـ  ۸۹ص  ۲۵ مجلة البحوث الإسلامیة عدد-١
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آن بسم  شما بر« فرمودند: ج ھا رسیده یا نه ـ پیامبر گفتن به ھنگام ذبح به آن

 .]۵۵۰۷[صحیح بخاری حدیث ». بخورید ـ مشکلی نیست ـ آن را الله بگویید و
این مطلب زمانی مطرح است که ذابح به طور قطع حکم به اسلامش 

(دارالإسلام) زندگی کند، زیرا اصل در این  داده شود و نیز در بلاد اسلامی
حالت سلامت از کفر و شرک است، مگر این که خلاف آن اثبات شود، اما اگر 

 (یا کفر) براھل آن غالب است کند که شرکگی میدر سرزمینی زند
 حکم بر ذابح شناخته نیست (مجھول الحال) این حالت اگر (دارالکفر)، در

اساس حکم برذبیحه غالباست، زیرا ما اصلاً حکم به قطعیت  اش، برذبیحه
این  اش حلال نیست که خورده شود وایم، پس ذبیحهاسلام ذابح نداده

أن الأحكام الشرعية مبنية «ه کر نزد أھل فقه مقرر است ای است که دقاعده

 ».شود(نه جزئیات) داده می مبنای غالب احکام شرعی بر. «»علی الغالب

 فرماید: می / إمام أبواسحاق شاطبی
ا موارد معین) جزئی ھستند و یبه راستی که قضایای أعیان (افراد «

ای نیستند که کلیات را اندازهبرگیرنده کلیات ھستند و جزئیات به  قواعد، در
جاری جزئیات نیز  نقض کنند، به ھمین دلیل احکام و قواعد کلیات بر

 .)١(»(جزئیات) معنی خاصِّ کلیات ظاھر نگردد آنھا گردد، اگرچه در می
 این مورد فتوای رسمی ازمجلس دائمی مباحث علمی و افتاء در و

وجود دارد که  »العربية السعودية مملكةـال اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في«
گونه  این (مجھول الحال)، اگر حال ذابح شناخته نشود اما اگر«... گوید: می

آن  (=شرک) در ھا تقرب به آن خداوند) و (غیر باشد که استغاثه به اموات

                                           
  .۲۶۱ص  ۳الموافقات للإمام الشاطبی ج  -١
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(ذابح) حکم به حکم  این حالت، برای ذبیحه او سرزمین غالب باشد، در
 .)١(»شود وخوردن آن حلال نیستغالب افراد بلاد داده می

 اگر )٢(: ذابح مبتدع (منظور منتسب به فرقه مبتدعه)خلاصه قول اینکه
حالت خارج نیست یا مسلمان مستورالحال  دو حکم به کفرش داده نشود، از

معلوم الحال بود، به نحوی که حکم  مجھول الحال: پس اگر یاست، یا فرد
این حالت  سراغ نباشد، در یات در اوچیزی از شرک داده شد و به اسلام او

شود، مادام که مسلمان است ـ اش داده میحکم به حلال بودن ذبیحه
ن فرد ھم از دو حالت یاگرچه مبتدع باشد ـ اما اگر مجھول الحال باشد؛ ا

کند که بلاد (مبتدع) دربلادی زندگی می خارج نیست: اول؛ این که ذابح
(دارالإسلام) و او از زمره  نیست آشکار میان مردم شرکی در اسلام است و

اش بودن ذبیحه این حالت حکم به حلال آید، پس درمی مسلمین به شمار
 شرک) است. دوم؛ و و کفر (از شود زیرا أصل در مسلمین سلامت داده می

(دارالکفر) ـ  کند که براھل آن شرک غالب استبلادی زندگی می در اما اگر
اش حلال نیست، زیرا ما ذبیحهچنین شخصی مانند ایران ـ پس این 

بگوئیم ذابح ھرکه ھست  توانیم به قطعیت حکم به اسلام او دھیم و نمی
 /  یه از امام شاطبک یمسلمان است، بلکه حکم برای او بنا بر قاعده شرع

 شود که شرک است.د. حکم به غالب اھل سرزمینش داده میینقل گرد
ای باشد که حکم به کفرآن فرقه داده رقهف فرد معینِ مبتدع، از پس اگر

 صورتی که یقین نداشته باشیم که آن فرد مسلمان است، ھر شده است ـ در

                                           
  .۱۶۵۳فتوی رقم  ۱۵۹ص  ۱۱ مجلة البحوث الإسلامیه عدد -١
وجود  ج امبریه در صدر اسلام و زمان پکشود یگفته م ییھافِرَق مبتدعه به فرقه -٢

ن یاند. به ھمد آوردهیتازه و نو در اسلام پد یاند و عقائدجاد شدهیاند و بعداً انداشته
ث یند. رجوع شود به شرح حدیگوید آمده (مبتدعه) میپد یھاھا را فرقه ل آنیدل

 .اعلم یه. والله تعالیفرقه ناج
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شود. خورده نمی اش حلال نیست وکه مجھول الحال باشد ـ ذبیحه چند
 صورت مجھول الحال بودنش حکم او زیرا با توجه به توضیحات داده شده، در

است  اشطبق احکام شریعت محکوم به کفر فرقهچون  اش است وحکم فرقه
حرام  و ذبیحه کفار و مرتدین به إجماع حرام است، پس ذبیحه آن فرد نیز

 است.
اھل بدعت، ھمچون  ھایی ازپس با این توضیحات تحریم ذبائح فرقه

که به و... ۀصوفیۀ غلاو فرق باطنیه  خوارج وسائر ۀغلا وجھمیه  ،)١(روافض

                                           
جانب علمای اسلام تکفیر  باشد که ازای میھای مبتدعهفرقهفرقه رافضه (شیعه) از  -١

صفحه  مرجع و نام و با ذکر اند،فضه داده را شده است، از علمائی که قول به تکفیر
(الفصل  )، إبن حزم أندلسی۲۶۷(المعتمد ص  آن عبارتند از: قاضی أبویعلی حنبلی

عریف حقوق المصطفی)، (الشفاء بت )، القاضی عیاض۲۱۳ص  ۲فی الملل والنحل ج 
ج  »روح المعانی«(تفسیر )، علامه آلوسی۵۸۷و ۵۸۶(الصارم المسلول ص  إبن تیمیة

 )، إمام مالک بن أنس۷۸ص  ۲(الفصل ج  )، محب الدین الخطیب۱۱۶ص  ۲۶
)، ۵۵۷ص  ۲سوره فتح والسنة للخلال ج  ۲۹(تفسیر ابن کثیر و قرطبی، تفسیرآیه

)، إمام بخاری (خلق أفعال ۵۵۸و ۵۵۷ص  ۲ل ج (السنة للخلا إمام احمد بن حنبل
)، إبن قتیبه ۱۲۵(خلق أفعال العباد ص  )، عبدالرحمن بن مھدی۱۲۵العباد ص 

 البغدادی )، عبدالقاھر۴۷(الإختلاف فی الرد علی الجھمیة والمشبھة ص دینوری
ص  ۶)، السمعانی(الأنصاب ج ۵۳و ۵۲والملل والنحل ص  ۳۵۷(الفَرق بین الفِرَق ص 

شرح أصول اعتقاد أھل السنة و )، إمام ابوزرعه رازی وإمام ابوحاتم رازی(۳۴۱
أيما رجل قال لأخيه: : مفاتیح حدیثـمرقاة ال)، ملاعلی القاری (الجماعة، إمام اللالکائی

إبن القیم  )،العقود الدریة فی الفتاوی الحمدانیة)، إبن عابدین (كافر، فقد باء به أحدهما
)، محمد بن فصل؛ ثم إن فی اتخاذ القبور اعیاداً ... و مدارج السالکینإغاثة اللھفان، (

)، أبوحامد محمد ۲۵(التبصیرفی الدین ص  الإسفرایینی عبدالوھاب، ابوالمظفر
محمد  )،الصواعق المحرقة( )، إبن حجرالھیتمی(رسالة الرد علی الرافضة المقدسی

(حاشیه ابن  بن عابدینإ )،یشرح سنن ترمذ ی(العرف الشذ انورشاه الکشمیری
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جانب علمای اسلام حکم به  ن) ازیر معیفکمطلق نه تر یفک(ت صورت عام
 گردد.ثابت می تکفیرشان داده شده است،

 ھایی که به اعمال شرک آلود و کفرآمیز مشھورتمامی فرقه بالجمله و
ثابت  اینکه خود ذابح شناخته شده باشد و ھستند، این حکم را دارند. ـ مگر

و به صورت معین کافرنیست،  عقیده او وجود ندارد گردد که کفر و شرک در
 گردد ـ.اش حرام تلقی میتا این مورد اثبات نشود، ذبیحه و

 »واالله سبحانه وتعالی أعلم«

 )١(:و الإفتاء لعلمیةالدائمه للبحوث ا للجنةفتوی ا
ھا : خوردن گوشت ذبائح کسانی ازشیعه که در مصائب و سختیسؤال

 دارد؟ یمکخوانند، چه حو... را به فریاد می ش حسن و حسین و علی
گونه باشد که سؤال کننده ذکر نموده است ـ یعنی دعا  این : اگر امرجواب

ـ یعنی این که جماعتی از شیعه، علی  لأ خداوند واستغاثه از مخلوق و غیر
خوانند، پس چنین کسانی ـ به صورت و حسن و حسین و... را به فریاد می

آیند و خوردن از اسلام به شمار میمطلق و عام و نه معین ـ مشرک و مرتد 
ھا حکم میته (مردار) را دارد،  ھا حلال نیست، زیرا ذبیحه آن از ذبائح آن

را ھم ذکر کرده باشند (یعنی بسم الله  لأ شان، اسم اللهاگرچه بر ذبیحه
 گفته باشند).

                                                                                           
)، علامه محمد التحفةالأثنی عشریة، خاتمة( عابدین،کتاب النکاح)، ولی الله الدھلوی

توان بیان نمود که امین الشنقیطی (تفسیرأضواءالبیان)، عبدالعزیز بن باز و... می
گاھی بیشتر از اقوال علماء اسلام  علماء بر تکفیر فرقه رافضه إجماع دارند. برای آ

إجماع اھل العلم والإیمان علی رفض دین مجوس «توانید به کتاب ورد روافض میدرم
 مراجعه نمایید.» صادق الکرخی«تألیف » طھران

 ۳۷۲ص  ۲فتوا در عربستان ج  یلجنه دائم -١
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 )١(:والإفتاءالعلمیة الدائمه للبحوث اللجنة فتوی 
آیا در ھر  إمامی اثنی عشری چیست؟ و عوام فرقه شیعهحکم  :سؤال

(تفاوتی) بین علماء و بین اتباع  ای از فِرَق خارجه از ملت اسلام فَرقیفِرقه
 جنبه کفر و تفسیق وجود دارد؟ ھا، از آن

 إمامی از رو عوام الناس که با تقلید کورکورانه دنباله : کسانی ازجواب
ھا و  نصرت آن به یاری و عدوان، شوند و با بغی ویو ضلال م أئمه کفر

حکم به کفر و  ھا نیز پردازند، بر آنشان می سادات و بزرگان گمراه و مشرک
 شان).(ھمانند أئمه شودفسق داده می

 فرماید:می لأ خداوند

َ ٱإنَِّ ﴿ ٰ لۡ ٱلعََنَ  �َّ عَدَّ لهَُمۡ  فرِِ�نَ َ�
َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  ٦٤سَعًِ�ا وَأ بدَٗ  �يِهَا

َ
� ۖ�  َّ� 

ٓ ليَۡ َ�قُولوُنَ َ�ٰ  �َّارِ ٱ ِ�  وجُُوهُهُمۡ  ُ�قَلَّبُ  مَ يوَۡ  ٦٥�نصَِ�ٗ  وََ�  اوَِ�ّٗ  َ�ِدُونَ   تنََا
طَعۡ 

َ
َ ٱ نَاأ طَعۡ  �َّ

َ
ٓ  ٦٦لرَّسُوَ�۠ ٱ نَاوَأ ْ رَ�َّنَا ٓ  وَقاَلوُا ا طَعۡ  إِ�َّ

َ
ٓ  سَادََ�ناَ نَاأ ا  ءَناَوَُ�َ�َ

ضَلُّوناَ
َ
بيَِ�۠ ٱ فَأ  .]۶۷-۶۴[الأحزاب:  ﴾٦٧لسَّ
و  ن و از رحمت خود محروم ساخته استیافران را نفرکخداوند قطعاً «

 رده است. آنان جاودانه در آن خواھند ماندکفراھم  یشان آتش سوزان یبرا
ر ورو یشان در آتش زیھاکه چھرهیروز افت.ینخواھند  یاوریو سرپرست و 

 م.یبردیغمبر فرمان میاش ما از خدا و پک یند ایگویگردد، میو دگرگون م
آنان ما را  م ویاردهک یرویند پروردگارا ما از سران و بزرگان خود پیگویو م

 .»اندردهکگمراه  اند وبرده در ازراه به

﴿ 
َ
أ ِينَ ٱإذِۡ َ�َ�َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱمِنَ  تُّبعُِوا ْ ٱ �َّ بَعُوا َّ�  ْ وُا

َ
عَتۡ بهِِمُ  لعَۡذَابَ ٱوَرَأ وََ�قَطَّ

سۡبَابُ ٱ
َ
ِينَ ٱوَقاَلَ  ١٦٦ۡ� ْ ٱ �َّ بَعُوا ةٗ  �َّ نَّ َ�اَ كَرَّ

َ
  لوَۡ أ

َ
أ ْ  كَمَا مِنۡهُمۡ  َ�نَتََ�َّ  َ�َ�َّءُوا

                                           
 .۳۷۷ص  ۲ھمان جلد  -١
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 ۗ ُ ٱ يرُِ�هِمُ  كََ�لٰكَِ  مِنَّا عَۡ�لٰهَُمۡ حَسََ�تٍٰ عَليَۡهِمۡۖ وَمَا هُم بَِ�رٰجَِِ� منَِ  �َّ
َ
أ

 .]۱۶۷-۱۶۶[البقرة:  ﴾١٦٧�َّارِ ٱ
ند و عذاب را یجویم یزاریب روان خودیه رھبران از پکدر آن ھنگام «

اش کندیگویروان میگردد. پیخته میند و روابط گسینمایمشاھده م
ه آنان از ما کگونه  م ھمانیبجوئ یزاریم تا از آنان بس بیداشتیم یبازگشت

حسرت زا و  یا گونه شان را بهیردارھاکن خداوند ین چنیجستند. ا یزاریب
 .»ندیآیرون نمیھرگز از آتش دوزخ ب دھد و آنانیشان میاندوھبار نشان ا

) و ۳۶ـ  ۲۰)، الصافات (۲۲ـ  ۲۱)، سبأ (۳۹ـ  ۳۷ھای اعراف (و آیات سوره
ھا دلائلی از کتاب و سنت که دلالت دارد بر این که  ) و... این۵۰ـ ۴۷غافر (

ھا را دارند و  اند، حکم آنکسانی که کورکـورانه تابع أئمه کفر و ضلال گشته
با رؤسای مشرکین و ج  باشند و نیز به دلیل این که پیامبرجھنم میباھم در 

چنین  نیز ش ھا یکسان قتال نمود و فعل اصحاب کرام کفار و أتباع و پیروان آن
ھا را یک  ندادند و آن ھا قرار بزرگان و رؤسای آن بود که فرقی بین أتباع و

 دانستند.ا.ه.طائفه می

 »واالله سبحانه وتعالی أعلم«
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ای مھم و جدی ھا مسأله گونه که گذشت، مسأله ذبائح و گوشت ھمان
چگونگی ذبح آن  است و فرد مسلمان که قصد خوردن گوشتی را دارد باید از

ر یآن پرسش و جستجو نماید تا به یقین برسد، در غو حلال یا حرام بودن 
نیست که از آن  حلال بودن آن ھرگونه شکی باشد، جایز در ن صورت اگریا

 شود.گوشت خورده شود، و به عنوان حرام تلقی می
ی را اثبات در اینجا لازم می دانم به شرح مطلبی بپردازم تا ازاین راه حقِّ

اند، این است ی که بسیاری درآنبه اشتباه رفتهای را ردّ نماییم؛ مطلبو شبھه
ای  دانیم که از لحاظ قواعد شرعی ثابت است که اگر در مورد ذبیحهکه می

، به حلال یا شرعی بودن ذبح آن وجود داشت (یا گوشتی) ھرگونه شکی در
منظور شک در گردد ـ جایز نبوده وحرام تلقی می مجرد آن، ذبیحه حلال و

کسانی که این مطلب را قبول ندارند  بعضی از - )١(ی استتذکیه (ذبح) شرع
ئل به (یعنی تحریم ذبیحه به مجرد وجود شک در شرعی بودن ذبح آن) و قا

صحت آن  ذبیحه و ذکاةبودن مورد شرعی  ھستند که نباید در این امر
 کنند که:شود؛ به این دلائل استدلال می جستجو پرسش و

اشیاء مباح بودن است نه  اصل در« .»الأشياء الإباحة الأصل في« -۱
حرام بودن، پس درصورت شک به اصل آن که مباح بودن است 

 .»کنیمرجوع می

                                           
مسلمان یا اھل  فرد ذابح، -۱اند: شرط قرارداده ۴علماء برای شرعی بودن یک ذبح  -١

یعنی کجای ( محل ذبح -۴بسم الله گفتن  -۳آلت ذبح  -۲عاقل باشد  و کتاب
 حیوان را باید برید).



 ای در مورد ذبائح رساله  ٥٤

 .)١(صحیح بخاری در لاعتماد به حدیث عائشه  -۲
روایت ج از پیامبر اکرم /  و استناد به حدیثی که امام دارقطنی -۳

مَ أشياءً فلا رَضَ فرَائض فلاَ تضَُيِّعُوها وإنَّ االلهَ فَ «نموده که:  حَرَّ
 ».تنتهكوها وسكتَ عن أشياءٍ رحمةً ل�م فلا �سألوا، تبحثوا عنها

ھا را  ھا را اداء کنید و ـ آن فرائضی را فرض نموده پس ـ آنلأ  خداوند«
و  -ھا نشوید  مرتکب آن -ضایع نگردانید و أشیائی را حرام قرار داده پس 

رای شما، نه این که از حکم أشیائی ساکت مانده، تا رحمتی باشد ب
 العیاذ بالله ـھا چیزی نفرموده باشد  خداوند از سر فراموشی در مورد آن

 ». ھا را بیابید ـ، پس سؤال نکنید که حکم آن
 بالله تعالی التوفیق: گوییم: ومی
تمام شد  گویند:کسانی که علم کافی ندارند، این دلائل را بنگرند، می اگر
 قاطع ھم دارند اما باید عرض کنیم که:دلیل  شان صحیح است و حرف

باید گفت که، این  »الأشياء الإباحة الأصل في«مورد دلیل اول که  در
مورد آن در نزد علماء استثنائی  درمیان علماء مقرر است. اما  قاعده در

ـ اصل » الإبضاعالأشياء الإباحة إلاَّ اللحوم  الأصل في«آن این که ـ  ھست و
(نکاح با زن)، که در  ر از گوشت و مسأله فروجیبودن است غاء مباح یدر اش

شوند  (لحوم) حلال نمی ھا تحریم است. یعنی گوشت این دو مورد اصل بر
شود (یا زن برای مرد) حلال نمی (ذبح شرعی) و فروج نساء با تذکیه مگر
قاعده در  إن شاء الله تعالی شرح داده خواھد شد که این با عقد نکاح؛ و مگر

 زد علماء محل اتفاق است.ن

                                           
 نقل گردید. ۵۰صفحه  این حدیث در -١
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باشد، این می لکه مربوط به حدیث ام المؤمنین عائشه  :اما دلیل دوم
حدیث در رابطه با مسأله شک در مورد این است که شاید مسلمانی ذبح 

که در خود حدیث جواب آن آمده  ،)١(نموده باشد و بسم الله را نگفته باشد
دراین مورد، وجودِ شک مشکلی بخورید، پس  است که بسم الله بگویید و

 گردد.ذبح، گوشت مذبوح حرام نمی گفتن بر  رفتن بسم الله ندارد و با از یاد
این حدیث  ج اکرم پیامبر ؛ که حدیث صحیحی است ازاما دلیل سوم

 تفسیر آیه زیر است:

﴿ �َۡ� �َ َٔ  ْ شۡ  َ�نۡ  لوُا
َ
ٓ أ  .]۱۰۱[المائدة:  ﴾ُ�مۡ �سَُؤۡ  لَُ�مۡ  دَ ُ�بۡ  إنِ ءَ يَا

 ».تان بد استیار شود براکتان آشیه اگر براکد یمپرس ییزھایاز چ«
نزد این آیه آمده  کند که درمی که این حدیث را، حدیث دیگری تفسیر

 آن این حدیث شریف است: است و

م مِن أجلِ ـإنَّ أعظَمَ ال« م فحَُرِّ لَ عَن شيءٍ لم ُ�رََّ
َ
مسلم� جرماً مَن سَأ

مسلمان کسی است که در مورد چیزی سؤال کند که ترین  مجرم« ».مَسألَتِه
مسلم  و ۷۲۸۹[بخاری حدیث ». حرام شود و سؤالا حرام نشده است و به خاطر

 .]۲۳۵۸حدیث 

 ـ »...وسكت عن أشياء...فلا �سألوا...«حدیث  ـ منظور پس این دلیل سوم
باشد که احکام می ج مربوط به زمان نزول قرآن کریم و زمان حیات پیامبر

حالی که دین کامل گشته و  گردید اما اکنون و درحرام تصویب می حلال و
واجب و به ویژه  مورد امور وحی قطع شده، پس حتماً باید سؤال پرسید ـ در

                                           
فراموش کردن گفتن بسم الله و یا به عمدی ترک نمودن آن به ھنگام ذبح،  مسأله -١

توانید به کتب حکم ذبیحه، می بر درمیان علماء مورد اختلاف است درمورد تأثیر
 ».والله سبحانه وتعالی أعلم« معتبر فقه ـ باب ذبائح ـ مراجعه نمایید
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 لأ حرام ـ ھمانطورکه خداوند از و پرھیز امری چون خوردن حلال
 فرماید: می

ْ وٓ لُ  َٔ فَۡ� ﴿ هۡلَ  ا
َ
 .]۷اء: ی[الأنب ﴾َ�عۡلَمُونَ  َ�  إنِ كُنتُمۡ  رِ ّ�كِۡ ٱ أ

ز یاء) خداوند درباره آن چیت عن اشکه (سکث آمده است ین حدیدر ا
حه یه در مورد مساله ذبک ینگفته است. در صورت یزیت مانده و چکسا

در قرآن و سنت وجود دارد و در مورد آن سخن فراوان به  ینصوص فراوان
 ان آمده است.یم

 :کنیمرجوع میهنگام شک به آن  أصلی که در
 حکم چیزی به اصل آن برگردیم، که در لازم است که به ھنگام شک در

این حالت  اصل داخل شد، در آن یقین وجود دارد پس ھرگاه شکی بر
 قاعده زیر: به اصل است، به دلیل دو اعتبار شک نیست و اعتباری بر

 رود.یقین با شک از بین نمی -۱
احتمالی) برعدم این امور (رخدادی،  مورد امور طارئ اصل در -۲

 ھا است ـ. طارء، اصل برعدم آن امور شود ـ درگذاشته می
 گوشت حیوانات قبل از ذبح چیست؟ حال: باید پرسید که اصل در

اصل در جنس حیوان (نوع حیوان) مباح است، مگر این که دلیل تحریم 
حُرمت شود ھا خورده می گوشت حیواناتی که گوشت آن وارد شود و اصل در

ق شدن اینکه از  است، مگر (ذبح شرعی) مباح کننده مطمئن  ذکاةِ مُحَقَّ
 در مباح بودن گوشتی، شک رُخ داد، به أصل آن که حُرمت شویم. پس اگر

 کنیم.است رجوع می (حرام بودن)
باشد، ـ با وجود این که بسیار مھم می م گوشتیاین قاعده ـ اصل بر تحر

شوند و آن غافل می نویسند، ازمورد ذبائح می اما بسیاری از کسانی که در

گویند: آورند و میرا می »الأصل فی الأشياء الإباحة«به صورت مطلق عبارت 
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رود، و مادام که اصل در بین نمی ؛ یقین با شک از»كاليقين لا يزول بالش«
ھا شک وجود  شرعی آن تذکیه که در  ھایی مباح بودن است، پس گوشت

پس مباح  شوندھا که مباح بودن است، إرجاع داده می آن دارد، به اصل
 .ھستند!!

 ای وجود دارد که جمیع فقھاء با عبارات نص یا اشاره، به آن إقرارقاعده

لحوم الحيوان التحريم حتی تحقق ذكاة  الأصل في«ه کاین  بر یمبتن اندنموده

شرعی ـ گوشت حیوان تحریم است تا زمانی که ذبح  اصل در« .)١(»مبيحة
 ».که باعث مباح شدن است ـ محقق شود

اش در مورد ذبائح ری از رسالهبخش دیگ در / عبدالله عزام دکتر
فرماید: به راستی که این قاعده را پیگیری نمودم وبه این موضوع رسیدم  می

باشد، پس با که این قاعده محل اتفاق بین فقھاء و مفسرین و محدثین می
ی ندارد، زیرا این قاعده بدیھی است زیرا  خود گفتم که ھیچ حاجتی به نَصِّ

 ای ازگوشت قبل ازتذکیه شرعی خوردن آن حلال نیست. پس: مثلاً اگرتکه
ای قطع شود ـ که ذبح نشده و زنده است ـ آن تکه به عنوان حیوان زنده

 (مردار) به حساب آمده و خوردن آن حرام است. میته

                                           
ب، امام نووی -١  فرماید: بنگرید که می ۵۶ص  ۹ج  / به کتاب المجموع شرح المُھَذَّ
باشد و خلافی درآن نیست و نیز در به راستی که این قاعده محل اتفاق علماء می 

(که إن شاء الله  س؛ درشرح حدیث عدی بن حاتم  ۸۷ص  ۳۱شرح صحیح مسلم ج 
بلوغ الأمانی من « نموده است، ھمچنین به کتاب گردد این مطلب را ذکرمی ذکر

(حدیث  این حدیث آن آمده است که: در بنگرید که در» ۴۴ص  ۷۱ج  الفتح الربانی،
ذبح یا صید شرعی حیوان  بیان قاعده مھمی است که ھرگاه در )سعدی بن حاتم 

این صورت گوشت آن حیوان ـ ذبح شده  شک حاصل شد، در )ذکاة مبیحه للحیوان(
 تحریم است و در این قاعده خلافی نیست. ـ حلال نیست، زیرا در این مورد اصل بر
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 حریم استدلایل قاعده اصل در گوشت حیوان ت
 ت نبویسن -۲ قرآن کریم -۱بخشد: این قاعده را تقویت می دلایل زیر

 سلف وخلف. جمھور آراء -۴ یزبان عرب -۳

 :قرآن کریم -۱
 د:یفرمایم لأ خداوند

مُ ٱوَ  لمَۡيۡتَةُ ٱحُرّمَِتۡ عَليَُۡ�مُ ﴿ هلَِّ لغَِۡ�ِ  ۡ�ِ�ِ�رِ ٱوََ�ۡمُ  �َّ
ُ
ٓ أ ِ ٱوَمَا  ۦبهِِ  �َّ

َ�لَ  �َّطِيحَةُ ٱوَ  لمَُۡ�َدّيِةَُ ٱوَ  لمَۡوۡقوُذَةُ ٱوَ  لمُۡنۡخَنقَِةُ ٱوَ 
َ
ٓ أ بُعُ ٱوَمَا يۡتُمۡ إِ�َّ  لسَّ  ﴾مَا ذكََّ

 .]۳[المائدة: 

يۡتُمۡ ﴿این آیه شریفه استثناء ـ  در ـ یکسان است که استثناء  ﴾إِ�َّ مَا ذَكَّ
شما  بر« شود:می(یعنی استثناء از محرمات باشد) که معنی آیه  متصل باشد

 آن حیاتِ  در که به آن برسید و و...إلا آنچه ۀو موقوذ ۀمنخنقحرام گردیده، 
 این قول از[ »آن را ذبح بنمائید و )١(شُرُف زوال نباشد) باشد (در مستقر
(یعنی  یا این که استثناء منقطع باشد روایت شده است] ش ابن عباس علی و

 که در شود هکیتذ یمگر آنچه با روش شرع یعنیتحریم باشد)  استثناء در
...اما آنچه والدم و ۀالمیتشما حرام گشته  بر« شود:این صورت معنی آیه می

ھا را با  آن لأ چیزھایی است که خداوند که آن را ذبح ـ شرعی ـ کنید از
 ـ این رأی از» حلال نموده، پس برای شما حلال است (ذبح شرعی) تذکیه

                                           
 ذبح آن درست است، و...رسیدن و منخقة وموقوذةاین که تا چه وقت به حیوان  در -١

 حیات مستقر آن حیوان) (در گویند بایدگروھی می است، درمیان علماء اختلاف نظر
گروھی  آن را چند لحظه رھا کنی خودش بمیرد) و (یعنی طوری نباشد که اگر باشد

 آن را ذبح نمایی صحیح است. مرگ حیوان به آن برسی و ھمین که قبل از گویند،می
 »والله تعالی أعلم«
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آن را برگزیده » الجبائی« اھل مدینه نقل شده و تی ازجماع و / امام مالک
 ـ. )١(است

گردد که اصل برتحریم است و در ھر دو حالت، این مطلب حاصل می
 (قبل ازذبح صحیح شرعی). شرعی ذکاةقبل از 

به صورت موقوف  )٢(»المستدرک«فرماید: حاکم در می» البدایع«صاحب 
 ومرفوع روایت نموده که: 

محرم، والإستثناء من التحر�م، إباحة، لأن الحرمة ـمن ال الذكي لأ استث�«
 بالذبح في

َّ
ذبح شده (الذکی= پاک گشته)  ،لأخداوند «. )٣(»الحيوان لا تزول إلا

ھا مستثنی قرار داده است و استثناء در تحریم، به معنی مباح را از حرام شده
 ». ذبح شرعی رود مگر بابودن است، زیرا حرمت در حیوان از بین نمی

 :سنت نبوی -۲
المستدرک علی الصحیحین با سند صحیح ازأبی  : درإمام حاکم نیشابوری

 روایت نموده است که: س سعید الخدری

: ما ج عن جباب أسنمة الإبل و�ليات الغنم، فقال ج سُئل رسول االله«
 در ج ازپیامبر«. ]۵۶۷۲حدیث  ۶[بدائع الصنائع ج  .»فهو ميِّت قُطِعَ مِن حَيٍّ 

(گوسفند) سؤال  چربی کوھان شتر و دُنبه حیوان (تکه بریده شده) از مورد جباب
 ای قطعحیوان زنده فرمودند: آنچه که از ج که آیا حلال است یا نه؟ ایشان شد،

 .»باشد)است (پس حرام می (مثل) مردار شود، آن (بریده)

                                           
 د.بنگری ۶۱۱ص  ۶ج  تفسیرالمنار و ۷۵ص  ۶به تفسیرآلوسی ج  -١
 .۹۳۲ص  ۴ج  -٢
 .وقال الحاکم صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذھبی -٣
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 س اللیثیأبی واقد  درسنن خویش از / ھمچنین إمام ابوبکرالبیھقی
 روایت نموده که:

به مدینه تشریف آورند، مردم چربی کوھان  ج اکرم که پیامبر ھنگامی«
شان ـ استفاده  ز آن ـ در خوراکبریدند و اشتر و ذنبه گوسفندان را می

 فرمودند:  ج خدا نمودند، پیامبر می

 .)١(»ما قطُع من البهيمة و� حية، فهوميتة«
ه زنده است، قطع شود، ک یوان، در حالیح ھر آنچه که از عضوی از«

 ».حرام است ـ شود ـ پس نجس ومی ) تلقیمیتةمردار (بعنوان 
ترین نصوصی است که دلالت قطعی دارد بر این که واضح این حدیث از

 است و میتة(پاک کردن= ذبح شرعی)، نجس و ذکاة گوشت حیوان قبل از
این اساس، پس اصل  بر (ذبح شرعی) و ذکاةبا  شود مگرگوشت حلال نمی

 گوشت تحریم است.  در
 جروایت شده که پیامبر س  ازعدی بن حاتم )٢(ھمچنین در صحیح مسلم

 فرمودند:

رسَلتَ كَلبَ «
َ
مسَ  كَ إذا أ

َ
يتَ، فأَ وَ�تلََ، فكَُل و�ن أَ�لَ فلا تأَُ�ل فإنَّما  كَ وسَمَّ

مسَ�نَ َ�قَتلَنَ فلا على نفَعِهِ و�ذا خَالطََ كِلاباً لم يذُكراسم االلهِ  كَ أمسَ 
َ
عليها فأ

يدَ فوَجََدتهَُ بعَدَ يومٍ أو�َومَ�  كَ تأَُ�ل فإنَّ  لا تدَری �يُّها َ�تلََ و�ن رَمَيتَ الصَّ
ثرََ 

َ
 أ

َّ
اگرـ به ھنگام « .)٣(»ماءِ فلا تأَُ�لـفكَُل و�ن وََ�عَ في ال كَ سَهمِ  لیَسَ بِهِ إلا

بر آن بسم الله گفتی، اگر صید ات را فرستادی (دنبال صید) و صید ـ سگ شکاری

                                           
رواه احمد و ابوداود و ترمذی،ابن ماجه، حاکم، دارمی، بیھقی، ھثیمی و به صحیح  -١

 بنگرید که گوید:حدیثٌ صحیح. ۵۱ص  ۵الجامع ألبانی ج 
 .۱۳۵۱حدیث  ۴۳ص  ۳ج  -٢
 .رواه البخاری ایضاً  و -٣
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را گرفت و آن را کشت، از آن بخور (حلال است)، اما اگر (سگ) از صید خورد تو 
از آن نخور، زیرا آن سگ برای خودش صید گرفته (پس دراین حالت گوشتش 

ھا  ھای دیگری ـ که بر آنحرام است) و ھرگاه سگ در موقع صید حیوانی با سگ
کشتند، از گوشت  قاطی گشت و آنھا با ھم صید را گرفتند وبسم الله گفته نشده ـ 
ھا (سگ خودت یا بقیه) آن را دانی که کدام یک از سگآن نخور، زیرا تو نمی

کشته است (و در این حالت گوشت صید حرام است) و اگر صیدی را با تیری زدی 
از اثر تیرت و بعد از یک یا دو روز آن را یافتی (که کشته شده) و برآن اثری غیر 

نیافتی، پس ازآن بخور (چون یقین داری که بر اثر تیر تو کشته شده) و اگر آن را 
دانی که آیا تیرتو آن را کشته است یافتی که در آب افتاده، از آن نخور (زیرا تو نمی

 )١(و در روایت بخاری» یا بر اثر غرق شدن در آب خفه شده و کشته شده است)

دانی که آب پس تو نمی« ؛»لا تدری الـماءُ َ�تلََهُ أو سهمك فإنك«آمده است: 
 ».آن را کشته یا تیر تو

اند که درحالت التباس با این حدیث روشن نموده ج اکرم پس پیامبر
حلال بودن گوشت، باید به أصل آن که تحریم است رجوع  ن دریقیشک و 

 رسید. نمود، تا به یقین
حلال بودن آن شک  ا ملتبس شد و در(صید یا ذبح) برم پس ھرگاه امر

(صید یا ذبح) برای ما  این امر دھیم وداشتیم، جانب تحریم را ترجیح می
 حرام است.

 :گویدمی )٢(شرح این حدیث در / إمام نووی

 حالت غرق در صید در اگر«. »إذا وجُد الصيد غر�قاً في الماء حرم بالإتفاق«

 ا.ه ،»گرددآب پیدا شد به اتفاق علماء حرام می

                                           
  .۲۲ص  ۶ج  -١
 .کتاب شرح نووی برمسلم در -٢
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حال شاید تیرانداز باعث کشته شدن آن شده باشد، اما چون شک وجود 
 گوییم حرام است.گردیم و با یقین میدارد و اصل بر تحریم است، به اصل برمی

 / مسروق به اسناد صحیح از )١(سننش در / إمام أبوبکر بیھقی
 گفت: س گوید: عبدالله بن مسعودروایت کرده است که می

رََ� أحد�م صيداً فتردی من جبل فمات فلا تأ�لوا فإ� أخاف أن اذا «
ات فلا تأ�له فإ� أخاف أن ي�ون ـي�ون التَردَِّی قتله، أو وقع فى ماءٍ فم

شما صیدی را با تیرزد و آن از کوھی پایین افتاد  ھرگاه یکی از«. )٢(»ماء قتلهـال

افتادن از کوه باعث کشته  ترسم کهچون من از این می و سپس مُرد، آن را نخورد
 خوردن تیر آب افتاد ـ پس از در شما و یا اگر (حیوان) شده باشد، نه تیر شدن آن

این بیم دارم که آب آن را کشته  چرا که من از آن نخورد، مُرد، پس از به آن ـ و
 .)٣(»باشد

، علماء سه قاعده اصولی مھم ساز این روایت و نیز از حدیث عدی بن حاتم 
 اند که در معنا به ھم نزدیکند و این سه قاعده عبارتند از:باط نمودهاستن

 تحریم است مگر گوشت حیوان است) اصلش بر (منظور حیوان -۱
پس  .)٤(شرعی) یقین حاصل گردد (ذبح ذکاةمحقق شدن  اینکه از

گوشت مباح  باشد، شک وجود داشته ذکاةاگر در محقق شدن 
 گردد.نمی به حسن ظن حمل این امر گردد ونمی

                                           
 .۸۴۲ص ۹ج  -١
 .۸۹۲ص  ۳الأحکام للإمام جصاص ج  -٢
درحدیث عدی بن  نیز ) وسابن مسعود  (از بینیم که در این روایت موقوفمی -٣

والله «گردد. گوشت آن حرام می سبب قتل صید، حاتمس به مجرد وجود شک در
 .»تعالی أعلم

  .۲۲۱ص  ۴للإمام الخطابی مع مختصرأبی داود ج  أنظرمعالم السنن -٤
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کننده،  مباح ذکاةدر  تحریم است، پس اگر (مردار) میته أصل در -۲
 .)١(گردیمیم شک نمودیم، به اصل بر

ھم جمع با ،إباحةسبب  سبب تحریم و مورد گوشت) (در ھرگاه -۳
 .)٢(شوداین حالت حکم به تحریم داده می در شدند،

 :اقوال سلف -۳
رحمته علیھم أجمعین ـ وجود  سلف صالح ـ رضوان الله تعالی و اقوالی از

 (ساقط) ازصید به عنوان میته جدا شده اند که، عضودارد که بیان نموده
 دلایلی است که قاعده مورد بحث در این اقوال از آید و(مردار) به حساب می

 مورد عضوی از . اقوال سلف در)٣(کندتأیید می مورد گوشت را تقویت و
 افتد:می شده و قطع تیر اثر (صید) که بر حیوان

کند: ھرگاه صید با تیری (تابعی) روایت می سۀ از قتاد / )٤(عبدالرزاق
بیافتد، و سپس خود صید ھم بیافتد  آن قطع شده و عضوی از زده شود و

جدا گشته است،  صید کنده شده و آنچه را که از کشته شود)، تیر اثر (بر
 نخورید و سایر صید را بخورید.

ای را با کند: اگرپرنده(تابعی) روایت می س از عطاء / )٥(عبدالرزاق
(یا مرده) یافتی، آن  سنگی زدی و عضوی از آن قطع شد وآن پرنده را زنده

 شده حکم میته (مردار) را دارد.عضو قطع

                                           
إمام  الأوطارنیل  و ۸۰۳ص ۲ج والأحکام ابن دقیق العید ۲ص ۲۱فتح الباری ج -١

 .۹۴۱ص  ۲شوکانی ج 
 .۸۶ص  ۳۱وبذل المجھود أبی داود ج  ۸۹۲ص  ۳الأحکام للإمام جصاص ج  -٢
 مبیحه. ذکاة(الحیوان)التحریم حتی تتحق من قاعدة الأصل فی البھیمة -٣
 .۳۶۲ص  ۴مصنف ج  -٤
  .۳۶۴ص  ۴مصنف ج  -٥
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کسانی ھمچون  از نیز دارند، و اتفاق نظر این امر علماء بر جمھور و
رضوان الله علیھم أجمعین ـ ابراھیم نخعی و...ـ  حسن بصری، أعمش و

 .)١(روایت شده است ین اقوالیچن

 عربی: زبان -۴
گوشت  کند که اصل درمشخص می نیز )٢(الذکاة لغوی کلمهمعنی 

 نجس بودن است. حیوان حرام و
باشد (پاک کردن) و أثری از محمد والتطییب می : التطھیرذکاةاز معانی 
) روایت شده که به این معنی س طالبمحمد بن علی بن ابیبن حنفیه (

ها ذكاةُ «دلالت دارد:  بسُ پاک شدن زمین  ھا)؛ طھارت و طھارت ی(أ» الأرضَ يَ
 .)٣(نجاست است نجاست، خشک شدن آن از از

بین بردن خباثت.  ، ازعبارت است از ذکاةفرماید: می / )٤(شرنبلانی
 ذکاةنتیجه  (مباح شدن) گوشت شرط است در برای پاک شدن اةکذ پس

 باشد.نجس می (طاھر) از گوشت پاک تمییز)( ای برای تشخیصوسیله
الفاظ احادیث خویش مشخص نموده که  در ج اکرم ھمچنین پیامبر

 د:یفرما یم ج شانیپاکی است. ا ، طھارت والذكاةمعنی 

 ».ها دباغها ذكات« و در لفظی» دباغها طهورها« یا» دباغ الأديم ذكاته«
 و رواه احمد». [حیوان ـ پاک کننده آن از نجاست استدباغی پوست ـ «

 .]ابن حبان بیھقی و نسائی و و ابوداود

                                           
 بنگرید. ۴۷۴ص  ۶توانید به حاشیه ابن عابدین ج ونیزمی ۳۲ص  ۲۱فتح الباری ج  -١

يۡتُمۡ  ...﴿لقوله تعالی:  -٢  .]۳[المائدة:  ﴾إِ�َّ مَا ذَكَّ
  .۱۵۸ص  ۳ج  یالدارقطن -٣
  .۴۶۱ص  ۲درالدرر(الغرر) ج  -٤
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به عنوان  ج ھا، طھورھا است.پس لفظ شریف نبوی بنابراین معنی ذکات
از  عبارت است ذکاةاین مسأله که معنی لغوی  شود، دریک نصِّ صریح می

 .)١(پاک کردن از خباثت

 مورد بحث:اتفاق علماء برقاعده 
فقھاء مذاھب  محدثین و مفسرین، زیادی از به راستی که نصوص بسیار

ھا بر صحت و تقریر این قاعده دلالت دارد و آن را تأکید و  اربعه و غیر آن
 نماید:تأیید می

 از علمای مذھب حنفیه:
، فتح ۵۶۷۲ص  ۶، بدائع الصنائع للکاسانی ج۴۴۳ص  ۲(الغرر) ج  الدرر

، السنن ۴۹۲ص ۶، حاشیه ابن عابدین ج۶۰۴ص  ۸الھمام ج لإبن  القدیر
داود،  ی، بذل المجھود فی حل أب۴۲ص  ۶الکبری لإبن الترکمانی ج 

؛ جملگی ۸۹۲ص  ۳وأحکام القرآن للجصاص ج  ۸۶ص  ۲۱ج  للھارنفوری
 اند.براین قاعده اقرارنموده

 ه:مالکیدر نزد 
 بدایة المجتھد لإبن رشد، ۸۰۱ص  ۲ج  عربی ابن بکرلأبیأحکام القرآن 

 ، تفسیر۸۰۱ص  ۲، الدردیرمتن خلیل ج ی، حاشیه الدسوق۲۲۴ص  ۱ج
 .۷ص  ۶قرطبی ج

 حیوان تحریم است و اند اصل درگوید: علمای ما گفته می / ابن عربی
ت ذابح وارد شد، بر در ، پس ھرگاه شکیذکاةبا  مگرشود حلال نمی  أھلیَّ

 .)٢(تحریم استماند که ھمان اصل خود باقی می

                                           
  .۹۴ص  ۱لإبن حجر ج  تلخیص الحبیر -١
  .۶۴۵ص  ۲احکام قرآن ج  -٢
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 :هشافعیدر نزد 
 ، معالم السنن مع مختصر ۵۶ص ۲المجموع شرح المھذّب للنووی ج 

، فتح ۳۷للسیوطی ص ، الأشباه والنظائر۲۲۱ص  ۴للخطابی ج داود یاب
 ؛ ۹۱۵ص ۹العسقلانی ج الباری لإبن حجر

الأصل في الحيوان التحريم حتی تتحقق ذكاة « :فرمایدمی / امام نووی

گوشت حیوان تحریم است تا زمانی که ذبح شرعی ـ که  اصل در« .)١(»مبيحة
 .»باعث مباح شدن است ـ محقق شود

 :هحنبلیدر نزد 
حلال  است و (تحریم) گوشت، حظر اصل در« د:یفرمایم / ۀإبن قدام

است  ذکاةتذکیه کسی است که اھل : آن شدن آن موقوف برشرطی است و
 .)٢(»ذبح را داشته باشد ـ مسلمان یا کتابی ـ) (فرد ذابح اھلیت

ائخ در حالت (نکاح با زن) و ذب مسأله فروج«... د:یفرمایم / إبن تيمية
 .)٣(»وجود شبھه حلال نیست

است  (تحریم) آنچه که اصلش حظر« د:یفرمایم/  إبن رجب الحنبلی
به  با یقین گردد مگرگوشت حیوان، حلال نمی (الابضاع) و مانند فروج

. )٤(»عقد نکاح ـ برای فروج ـ حلال شدنش توسط تذکیه ـ برای گوشت ـ و
 دارند. این امر در إبن المفلح و...نیزکلامی مشابه ھمچنین إبن القیم و

                                           
 .۵۶ص  ۹المجموع شرح المھذّب للنووی ج -١
 .۵۵،۱۷۵،۳۷۵ص  ۸المقدسی ج  لإبن قدامة،یالمغن -٢
 .۸۹،۱ص  ۱۲،ج ۹۱ص  ۲۳ج  للشیخ الإسلام ابن تیمیةالفتاوی  -٣
 .۷۸جامع العلوم والحکم ص  -٤
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اسلامی، به یقیـن ثـابت  فقه در مـذاھب معتبر ھـا ازاین نقل قول بعد از

حتی تتحقق ذكاة الأصل في الحيوان التحريم «گردد که قاعده و واضح می

محل اتفاق بین علماء است، حتی علماء براین قاعده، فروعی را با ، »مبيحة
حرام  جمیع را (حرام با حلال) اند که: إختلاط ذبائحتطبیق به آن آورده

 کند ـ مگربه حلال بودن یقین پیدا نمود ـ. می
: گوید: ھرگاه در شھری مجوسیان و مسلمانان وجود خطیب شربینی

 ه کیست ـ مسلم است یا مجوسی؟کو ذابح حیوان معلوم نبود  داشتند
حلال نیست، به دلیل وجود  ـ خوردن گوشت در آن شھر (مجھول الحال)
(بقیه  .)١(تحریم است چون اصل بر بح شرعی)،(ذ ذکاةشدن شک در محقق 

ل نیست دراین حکم ھمانند مجوس شان حلاکسانی ھم که ذبیحه
 باشند). می

ای را یافتیم و گوسفند ذبح شده اگر« فرماید:یم / إمام نووی
 ذکاة در شھر، کسانی که ندانستیم که چه کسی آن را ذبح نموده است، اگر

حلال نیست ـ کفار، مشرکین و مرتدین ـ ھمچون مجوس وجود  ھا آن
(مجوس و...)  یکسان است که آن گروه داشتند، آن گوسفند حلال نیست و

یک منطقه خاص باشند یا مختلط با مسلمین باشند، به دلیل وجود شک  در
 .)٢(ا.ه»ذکاة مبیحةدر 

 مراجعه کنید. ـ ۶۷۶ص  ۶توانید به حاشیه ابن عابدین ـ ج می نیز و
 »والله سبحانه وتعالی أعلم«

                                           
قاعده  ۲۷۱ص  ۴طعمه ومغنی المحتاج ج باب الأ ۹۲ص  ۳فقه السنة سید سابق ج  -١

 شک درمبیح.
  .۷۹ص  ۹المجموع ج  -٢
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حلال بودن آن  پس لازم و ضروری و واجب است که در مورد گوشت و
یقین قطعی نرسیده باشیم، حرام است که از شود و تا به  جستجو پرسش و

گاه باشیم که  آن خورده شود، بنابراین ما مسلمانان باید به خاطر دینمان آ
 خوریم.می یزیچه چ

 اند:فرموده ج اکرم پیامبر

ھرکس بین «. »من ي�فل لي ما ب� لحييه وماب� رجليه، اكفل له الجنة«
(فَرج)ـ را برای من ـ از  عورت دوفک خویش ـ دھان وزبانش ـ وبین دوپایش ـ

 .»کنمارتکاب حرام ـ تضمین نماید، من برای او بھشت را تضمین می
 طَيِّباً...« :ج الله قال رسول

َّ
الحدیث  »إن االله تعالى طيِّبٌ ولا يقبل إلا

را  یزیچھا  کیاست و جز از پا کھمانا خداوند پا«د: یفرمایم ج امبریپ .مسلم
 .»پسندد ینم

ج پیامبر  .ترمذی وصحیح »كإلى ما لا يرَِ�بُ  كَ دَع مَا يرَِ�بُ « :ج حبیبناقال 
ه در کر ین و آن را بپذک کتر یدار کز بودن آن شیه در جاکآنچه را « د:یفرمایم

 .»یستین یدیو ترد کآن دچار ش

نا متق� حَتىَّ يدََعَ ما لا بأسَ ـلا يبَلغُ العبدُ أن ي�ون من ال« :ج قال نَبیُّ
ا بِهِ بأسَ  بِهِ 

بنده « د:یفرمایم ج امبریپ ترمذی و ابن ماجه: حسن. »حَذراً مِمَّ
ست، ین یبیه از آنچه بر انجام آن عکن ید تا این نخواھد رسیبه مقام متق

 .»ال وارد استکه مبادا مرتکب چیزی شود که برآن اشکن یزد،از ترس ایبپرھ

 »الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات«
 



 
 

 

 یواردات یها حکم گوشت

و  -عربی و غیر عربی  -خارجی  یها های وارداتی از دولت مسأله: گوشت
 ها: حکم آن

حیوان تحریم گوشت آن  نمودیم، اصل در این رساله ذکر که در ھمانطور
محقق شدن تذکیه شرعیِ مباح کننده یقین حاصل کنیم. بنابراین  از است، مگر

ھرگاه در اھلیت ذابح یا طریقه ذبح (که آیا شرعی بوده یا خیر) شکی داشتیم آن 
ھایی که از گردد و این حالت (یعنی وجود شک) در مورد ذبیحهذبیحه حرام می

ی ـ شیوعی ھای غرب عربی ـ از جمله دولت ھای خارجی ـ عربی و غیر دولت
گاه ھستیم (کمونیستی)، نصرانی ـ وارد می شوند، موجود است. البته ھمگی آ
تنھا دولتی است که احکام آن  –لعنھم الله  –که امروزه دولت یھودی اسرائیل 

اساس شریعت اھل کتاب (یھودیت) بوده و در مورد احکام ذبائح نیز بر  بر
 .)١(کند اساس شریعت اھل کتاب براین مسأله نظارت می

 توان در تقسیمی این گونه بیان نمود که:می

 ):شیوعیهای کمونیستی( دولت
 ھایبه دلائل زیرحرام است: ذبائح این دولت

لائیک و  از مردم ملحد و یادیصد بسیار ز ھا دردولت این در -۱
کنند و می یھا زندگ ن دولتیه در اکشیوعی (کمونیست) ھستند، 

                                           
اسرائیل ودولت یھود،برای ما حلال  ھای وارداتی ازتوان گفت که گوشتپس می -١

باشند. ـ رساله ذبائح دانیم که ذبائح اھل کتاب برای ما حلال میھستند چون می
 .۴۶،۴۵د.عبدالله عزام ص 
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اصل ـ وغالباً ـ نصاری  در و با مردم دیگری که اقلیت ھستند
دانیم که ذابح چه کسی است؟ باشند و ما نمیھستند، مخلوط می

 ».وشيوعي كنصراني يا لائي«
که کاملاً  ھاست این دولت ھایی برای ذبح درگر وجود شیوهیدلیل د -۲

 مغایر و مخالف با روش شرعی اسلامی است، مانند کشتن طیور
ھای  که این روش با روش آب و...،طریق خفه نمودن با  ھا) از(مرغ

مخلوط ھستند و در نتیجه  دیگری که موافق شرع است، قاطی و
 شوند.ھمگی حرام می

نمایند تا ھا آشکارا و علناً، با ھرگونه دین آسمانی اعلان محاربه می آن -۳
ھا، مانند بلغارستان، به  جایی که مثلاً در بعضی ازاین دولت

شان را به اسامی اسلامی  د که فرزندانشومسلمانان اجازه داده نمی
ثبت  مدارس و... دھند که درھا اجازه نمی نامگذاری نمایند و به آن

 ھنگامی که با اسامی کفار نامگذاری شوند. حتی در نام شوند، مگر
اسنامه و... صادر ھا شن صورت داشتن اسم اسلامی، برای آن

باب أولی است که به مسلمین اجازه ندھند که به  نمایند، پس از نمی
 طریقه شرعی اسلامی ذبح نمایند. 

 شود ـ وھا در حلال بودن ذبیحه شک حاصل می این دولت پس در
یکسان است که این شک در ذابح باشد یا طریقه ذبح ـ بنابراین ذبائح این 

 گردد.ھا حرام تلقی می دولت

 غربی:هاین صرانی (مسیحی)  اما دولت
ھا نیز تا زمانی که از شرعی بودن طریقه ذبح یا اھلیت  ذبائح این دولت

باشد. به (مسلمان یا اھل کتاب) اطمینان حاصل نشده است، حرام می ذابح
 این دلایل:



 ٧١    های وارداتی حکم گوشت

 وجود نسبتی از مردم که به ھیچ دینی مؤمن نیستند و حدود یک -۱
شان حلال نیست  ئحدھند. چنین کسانی ذباسوم (ثلث) مردم را تشکیل می

و این افراد با بقیه مردم قاطی ھستند، پس این افراد شیوعی و ملحد و 
تاب به شمار ھا به عنوان اھل ک لائیک اگرچه از نسل نصاری ھم باشند، این

 اند:فرموده س گونه که ابن عباس آیند، زیرا ھماننمی

لَّت ذبائح اليهود والنصاری لأنهم آمنوا ـإنم«  .)١(»بالتوراة والإنجيلا أُحِ
ھا به تورات  نصاری به این دلیل برای ما حلال شده، چون آن ذبائح یھود و«

 ».اندو انجیل ایمان آورده
آسمانی ـ  یدانیم کسی که لائیک وملحد است، به ھیچ دین و کتابمی و

رود و انجیل ـ ایمان ندارد. بنابراین اھل کتاب به شمار نمی جمله تورات و از
ھا تا نصف جمعیت ھم بالا  دولت ھا یا افراد ملحد، دربعضی ازبت لائیکنس
ھا  را تشکیل دھند و ذبائح آن چھارم (ربع) جمعیترود، که اگرحتی یک می

گردد، چه رسد به این که این می با ذبائح بقیه مخلوط شود، کلیه ذبائح حرام
که بعضی از ـ نسبت یک چھارم به این دلیل است  نسبت نصف سکان باشد

 . ـ)٢(اندداده قرار کثیر فقھا حد یک چھارم را برای فرق بین قلیل و
ھا به ویژه برای ذبح  این دولت ھای غیرشرعی ذبح در وجود روش -۱
ھا ھا، مرغ؛ به طور یقین ثابت شده است که قسمت زیادی از کشتارگاهمرغ

ب داغ غرق درآھا را  کنند و سپس آنرا ابتدا با شوک الکتریکی گیج می
گوید: من خودم در اروپا می / عبدالله عزام کنند تا بمیرند، دکتر می

ھایی برای فروش عرضه شده بود که مرده بودند و ام که مرغمشاھده نموده

                                           
الکبیر و فیه  یرواه الطبرانی ف / وقال الھثیمی ۶۳ص  ۴ج مجمع الزوائد  -١

 .رهیوثقه ابن حبان وغ اسماعیل بن عمرالبجلی،
  .۴۴رساله ذبائح د.عبدالله عزام ص  -٢
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برادران ھمراھم به بررسی این  ھا بریده نشده بود. بعضی از گردن آن سر و
ھا بیابند، اما چیزی ین مرغھا پرداختند، تا اثر ذبحی در سر و گردن امرغ

 نیافتند.
گیرند، مانند ھای دیگری برای کشتن حیوان به کار می ھمچنین روش

 کنند تا آن را از پـای درشلیک می ـ این که با اسلحه به سرحیوان ـ گاو
کثر مواقع گاو با ضربه گلوله کنند، در اآورده و سریعـاً آن را ذبح می

 میرد.ذبح می بیاندازند، قبل از ا کمی به تأخیرمیرد اما اگر ذبح آن ر نمی
حیوان  سر ارد که با پتک آھنی برھمچنین طریقه دیگری وجود د و
 کشد و...بلافاصله حیوان را می کوبند که مستقیماً و می

درصد آن  ۱۰ ھای ذبح شرعی باشد و درصد روش ۹۰حتی به ھرحال اگر
 شوند.جمیعاً حرام میھا،  صورت مخلوط شدن آن شرعی، در غیر

کلیسایکاتولیکی ـ امروزه ـ به ھیچ وجه پایبند به آیین کلیسا نبوده تا  -۲
(منخنقة)  خفه شده (مردار= موقوذة) و جایی که حکم به حلال بودن، میته

 داده است. 
 :)١(گویدصالح علی العود ـ تونسی ـ مقیم فرانسه می

 ھایی که برای کشتن ووهمورد چگونگی ذبح و شی پدر (ھوبوز) در از«
شوند، سؤال گرفته می پاریس و اروپا به کار یھاذبح حیوان در کشتارگاه

ھا دانید که کشتارگاهگونه پاسخ داد: شما خود می این (ھوبوز) نمودم. او
گوید: ، صالح علی العود می»دولتی ھستند و دولت به شریعت ملتزم نیست

(الدم) سؤال پرسیدم  تحریم خون (مردار) و او درباره نصوص تحریم میته از
عھد قدیم و جدید موجود ھستند، اما کلیسا عمل به  گفت: این نصوص در او

                                           
 کتاب نقل از ،۴۴ سنة ۱مجلة الإعتصام عدد  عبدالله عزام، نقل از کتاب دکتر نقل از -١

 .)ب والأروبیین حدیثاً ئح اھل الکتاالإسلام وذبا يأحکام الذکاة ف(



 ٧٣    های وارداتی حکم گوشت

 این نصوص را لغو نموده است.
اش جایز نیست و تعدادی از افراد ذابح قصاب مست (سکران) ذبیحه -۳

 ھا مست ھستند. این دولت در
گرفته شده است، بر ظنی  ظنی که براساس غالب«اساس قاعده  بر -۴
؛ پس اصل این است )١(»باشدیاساس اصل گرفته شده است، راجح م که بر

ھا، اھل کتاب ھستند، اما غالب مخالف این اصل است و اسلام  که این دولت
ھا ھمانند  است که آن ھنگامی که ذبائح نصاری را مباح دانسته به این خاطر

شان معتقد ھستند و این به دین و ÷به عیسی  کنند ومسلمانان ذبح می
اما امروزه  )٢(شان نیاورندذبائح را بر لأ نام الله داده شده که غیر شرط قرار

 ذکاةگونه نیست: اولاً در بسیاری حالات طریقه ذبح موافق طریقه  این
شان کم ھم افراد ساکن این کشورھا ـ که نسبت تعدادی از اسلامی نیست و

معتقد نیستند. مثلاً در شیکاگو ـ آمریکا ـ دو مجله ھیچ دینی  نیست ـ به
نوشتند که آیا مطلب می÷  نزدیک به شش ماه درمورد شخصیت مسیح

 خرافی. ای وشخصیتی حقیقی است یا اسطوره

 )٣(های غربی:واقع کشتارگاه
ھا متنوع ھستند  ھای انجام ذبح در آن ھا متعدد ھستند و روشکشتارگاه

جمله  عت و برخی مخالف آن ھستند: ازیھا موافق شرو بعضی از این روش
 ھای ذبح عبارتند از: این روش

                                           
  .۴۲ص  ۳۱فتح الباری ج  -١
علماء این  ای ازعلماء است وعده تاب نزد تعدادی ازکذبائح اھل  یاین شرط برا -٢

 والله اعلم. دھند،شرط را قرارنمی
  .۴۷،۴۶ص  عبدالله عزام کتاب دکتر نقل از -٣
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دادن جریان  ھا؛ با قرارمورد مرغ گوید: اما درصالح علی العود می -۱
میرد زبان مرغ، یکباره روح از بدنش خارج شده و می الکتریسیته بر

 .شود تا پرھایش کنده شود!میو سپس به زیر دستگاھی برده 
جمعیت مسلمانان در  ای ازاعلامیه ۴۱۴مجله المجتمع شماره  -۲

این  ای ذبح در روشه اند: بسیاری ازنموده که گفته دانمارک نشر
 (دانمارک)، شرعی نیستند. کشور

دوره چھارم تشکیل این مجلس  ، در»أعلای عالمیِ مساجد« مجلس -۳
کردن آن به منع وارد  نمود که در ای صادردر مکه مکرمه بیانیه

 .)١(نمایدی ذبح شده از خارج توصیه میھا گوشت
بنانی، فرستاده رابطه عالم اسلامی به برزیل، بعد از  شیخ عبدالعزیز -۴

، مود که ذبح در آنجا به طریقه وقذھا مشاھده نبازدید از کشتارگاه
حیوان  ھای آھنی سنگین به سریعنی وارد نمودن ضربه با پتک

 شود.د و زبانش از دھانش خارج میمیراست، که درجا حیوان می
به ھمراه  الطباعمحمود  گوید: دکترمی / عبدالله عزام دکتر -۵

ـ آلمان ـ را بازدید  ھای شھر ھانوفربرادران مسلمانش، کشتارگاه
نموده و مشاھده نمودند که گاوھا در آنجا به وسیله اسلحه و با 

 شوند.شلیک گلوله به سرشان کشته می
گفت ی: شیخ عمرالأشقر برای من مگویدمی / عزامعبدالله  دکتر -۶

ھایی برای خوردن پخته شده ام که مرغکه: من با چشم خود دیده
شان بود و ھیچ اثری از ذبح  گردن آنھا بر بودند درحالی که سر

ھایی گفت: کارتن آن پیدا نبود؛ ھمچنین شیخ عمرالأشقر شرعی بر
ذبح «ھا نوشته شده بود  آناز مرغ به کویت آمده بودند که بر روی 

                                           
  .۴۷رساله ذبائح د.عبدالله عزام ص  -١



 ٧٥    های وارداتی حکم گوشت

ھا سر نمودم، دیدم که مرغ ، وقتی که کارتن را باز»به شیوه اسلامی
گوید: اند. شیخ عمر میگردن سالم دارند و اصلاً سربریده نشده و

سخنرانی پرداختیم و  برای رد و انکار این موضوع به ایراد خطبه و
ین دلیل در مجله المجتمع از این قضیه صحبت نمودیم. به ھم

ی برای انجام بازدید از دولت کویت اقدام به تشکیل ھیأت
ھای غربی نمود، پس این ھیأت برای این کار راھی شد و  کشتارگاه
ھای غربی اعلام نمود که: بعد از بازدیدمان دید کشتارگاه بعد از باز

بردیم که نسبت ذبح به طریقه   ھای غربی پیبسیاری از کشتارگاه از
در صد کلیه ذبائح  ۳۰به نسبت  ھای در این کشتارگاهشرعی اسلام

(ثلث) ذبائح  سوم یکتر از  رسد، یعنی نسبت ذبح شرعی کم نمی
 گردید. است و این مسأله در نشریات کویت منتشر

ه خوردن گوشت حیوانات و کتوان گفت یگر میاین منقولات، د آیا بعد از
 .)١(طیور (پرندگان) ذبح شده در غرب جایزاست؟!

لمانان باید در مورد گوشتی که گردید، ما مس آنچه که ذکر بربنا
ھای وارداتی به  خوریم بسیار محتاط و مواظب باشیم و در مورد گوشت می

ھا مُھرزده شده  آن شھاداتی که به افترا وجود دارد و مثلاً برروی گوشت
که  اعتماد نداشته باشیم، زیرا ثابت شده »ذبح به طریقه اسلامی« است که

دروغی بیش نبوده و این عمل فقط به  بسیاری از این شھادات، افتراء و
 ھای صادراتی کشورھایطرف کمپانی ممالک اسلامی، از خاطر بازاریابی در

حالی که وضعیت ذبح در کشورھای غربی را با ھم  گیرد. در غربی صورت می
 .)٢(نمودیم که مخالف شریعت اسلام استمشاھده 

                                           
 .د.عبدالله عزامذبائح و اللحوم المستوردة نقلازرساله  -١
گاھی بیشترازصدق یا کذب اینگونه شھادات به کتاب الذبائح د.عبدالله عزام  -2 برای آ
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که از صدق این شھادات یقین حاصل شد ـ مثلاً تحت حالتی  در اگر
 یقین حاصل شد که ذابح، نظارت ھیأتی معتمد ازعلماء مسلمین بود ـ و

این حالت مشخص است که این گوشت  مسلمان یا اھل کتاب است، در
 باشد و مشکلی ندارد.حلال می

ای است که بستگی به میزان تقوای فرد به ھرحال این قضیه، مسأله
خواھد دین و آبرویش را حفظ نماید، باید از لمان دارد و کسی که میمس

ھا یقین حاصل  نماید، چه رسد به اموری که در تحریم آن امور مشتبھه پرھیز
گاه باشند که مسأله ذبائح در اکثر شده است و  لازم است برادران مسلمان آ
نباید به به اجتھاد فرد مسلمان دارد و  یای است که بستگموارد مسأله

خاطر این مسأله و اختلاف آراء درآن، تفرقه و اختلاف در وحدت صفوف ما 
اھل کلمه طیبه لاإله إلا الله) ایجاد گردد، بلکه فقط  (اھل توحید، مسلمانان

 گوییم که:را می ج این فرموده پیامبرمان

»، ٌ مُورٌ  إنَّ الحلالَ َ��ِّ
ُ
فمن  من الناس، كث�ٌ لا يعَلمَُهُنَّ  مشتبهاتٌ، وَ�یَنهَُما أ

ينهِ وإتَّقى ا  لِدِ
َ
 .»الشبهات وقع في الحرام عِرضِهِ ومن وََ�عَ فيلشبهات فقد إستبََرأ

 بین حلال و (اما) در معلوم ھستند و حرام مشخص و به راستی که حلال و«
گاه نیستند، پس ھرکس  حرام، اموری مشتبه وجود دارند که اکثر مردم به آن ھا آ

کند و ھرکس در این آبروی خویش را حفظ می نماید، دین و پرھیزاز این شبھات 

 ]س  [متفق علیه عن نعمان بن بشیر ».شبھات بیافتد، درحرام افتاده است
ھای طاغوتی که بر  دولت ھای کشورھای عربی و مورد گوشت : درنکته

ھا بری است)، به  (درحالی که اسلام از آن خود اسلامی ھستند یطبق ادعا
 افراد مجھول الحال مراجعه کنید. دارالکفر و دارالإسلام ومبحث 

 »واالله سبحانه وتعالی أعلم«

                                                                                           
 مراجعه فرمائید. ۴۹،۴۸ص 



 
 

 

 یذبح برق

شوک الکتریکی و وسایل ذبح برقی  : حکم ذبح حیوان با استفاده ازمسأله
 چیست؟
 این است که بدون استفاده از شوک الکتریکی و ذبح حیوان اصل در :جواب

است، اما  گیج کردن حیوان، آن را ذبح نمود، زیرا این طریق شرعی بھتر
شود حکم آن چیست؟ جواب: مجمع درحالی که از شوک الکتریکی استفاده می

فقه اسلامی در دھمین دوره برگزاری این مجلس که در جده در مملکت عربی 
این مورد فتوایی به رقم  شد، در برگزار ۱۴۱۸صفر ۲۸ إلی ۲۳سعودی مورخ 

) صادر نمود که: ذبح حیوان با استفاده از شوک الکتریکی و ۱۰ص  ۳(ج  ۹۴
 وسایل برقی جایز است در صورتی که شروط زیر را دارا باشد:

(یا  شقیقه حیوان دو قطب جریان الکتریسیته، بر دادن دو محل قرار -۱
 پیشانی و پشت سرآن) باشد.

 ولت باشد. ۴۰۰إلی  ۱۰۰ولتاژ بین -۲
إلی  ۲ برای گوسفند، و ما بین آمپر ۱ إلی ۷۵/۰ شدت جریان ما بین -۳

 برای گاو باشد. آمپر ۲/۵
 ثانیه باشد. ۶ إلی ۳ مدت تطبیق شوک الکتریکی بین -۴
نیست، زیرا با تجربه ثابت  گیج کردن مرغ با شوک الکتریکی جایز -۵

 انجامد.تذکیه می ھا قبل ازمرغ به مرگ بسیاری از شده که این امر
زدن با  انداز، یا با ضربه با اسلحه سوزن نظر گیج کردن حیوان مورد -۶

 نیست. تبر یا چکش و یا با نفخ به طریقه انگلیسی جایز
حیواناتی که با ترکیب دی اکسید کربن ھمراه ھوا یا اکسیژن گیج  -۷

شکل است ـ  آن درشت و کروی شوند یا با اسلحه تیرانداز که تیرمی
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 شوند، درکند ـ گیج میرود و فقط ضربه وارد مینمی که فرو
 است. ذبح نیانجامد، جایز صورتی که به مرگ حیوان قبل از

حیواناتی مانند آن ذبح با دست است و  ھا وتذکیه مرغ اصل در -۸
گیری آلات مکانیکی برای تذکیه مرغ وجود ندارد،  مشکلی در بکار

(بسـم  فوق موجود باشد و یک تسمیه مادامی که شروط مذکور
شوند، کافی با ھم ذبح میھـا که مرغ ای ازمجمـوعه الله) بر
 .)١(است.أ.ه

 مسأله تذکیه با وسایل برقی:
رود، با حال حاضر وسائل و آلات جدیدی در ذبح حیوان به کارمی در

قفا  گاھی ذبح از انجامد واختلاف انواع آن که غالباً به قطع سرحیوان می
کنند، آیا باشد و گاھی قبل از آن با شوک الکتریکی آن حیوان را گیج میمی

 تذکیه این آلات برقی با این کیفیت صحیح است؟ 
باشد و قطع کننده و پاره  آلت تذکیه این است که تیز شرط در :جواب

بودنش مجروح گرداند، نه با سنگینی  کننده باشد و نفوذ کند و به وسیله تیز
است و درخارج  مستحب است که با چاقو ذبح صورت گیرد، زیرا تیز وزن و

کند و با طول دادن مدت ذبح، حیوان گردانیدن روح حیوان سریع عمل می
عملکردشان  که این آلات برقی نیز دھد و ھیچ شکی نیسترا عذاب نمی

عمل ھستند، پس این آلات نیز برای تذکیه، وسایل  سریع است و تیز
 .)٢(است د و ذبح با قطع سرحیوان جایزمناسبی ھستن

اما ذبح از قفا به منزله ذبح حیوان با قطع سرش است، زیرا این نوع  و
سرعت عمل آلت ـ  کند ـ به دلیل تیزی وذبح سریعاً سرحیوان را قطع می

                                           
  .بشأن الذبائح ،۱۰ص  ۳ج  ۹۴: قرار رقم -١
  .۵۷۸ص  ۸المغنی لإبن قدامه ج  -٢
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ھستند، پس  است، زیرا این آلات برقی جداً تیز پس در این حالت جایز
 کند.را قطع می یکدفعه سر

این نوع تذکیه ـ در ذبح به  ھمچنین جھت ملاحظه شروط ذابح ـ در
چنین حالتی به کسی که پشت دستگاه برقی ایستاده و  وسیله آلت برقی، در

 ذبیحه او (و شود که آیا اھلیت ذبح را داردمی دھد نظرآن را حرکت می
 (حتماً) این شخص مسلمان باشد و قصد و نیت حلال است) یا خیر، که باید

 تذکیه داشته باشد.
ه توسط ضبط صوت جایز حیوان با صدای ضبط شد ھمچنین تسمیه بر

 وھبة الزحیلی توانید به الفقه الإسلامی وادلتھد.نه مییدر این زم .)١(نیست
 ، مراجعه نمایید.۲۸۰۱ص۳ج 

حکم پنیرهای موجود در بازار، و پنیرهای وارداتی و ساخت مسأله: 
 مشرکین چیست؟

نیز، یکی  درحـال حاضر ھای قدیم و دانیم در زمانھمانطورکه می جواب:
ای به نام أنفحه است (که مایهپنیر ھای ساخت پنیر، استفاده ازشیوه از

(شیردان) برّه یا گوساله ذبح  شکم ای زرد رنگ که ازعبارت است از ماده
شود)، به ھمین دلیل در میان علمای مسلمان در مورد شده گرفته می

ذبیحه مشرکین به دست  ای) که ازمایه (پنیر ایلال یا حرام بودن أنفحهح
موجود است؛ و به دنبال آن در حلال یا حرام بودن  اختلاف نظر آمده است،

 در اختلاف نظر وجود دارد. شده است نیز پنیری که با این خمیرمایه ساخته
 فرماید:می / این باره شیخ الإسلام ابن تیمیه

                                           
 کند، زنده دارد که نیت این عبادت رابه فردی  نیاز چون تسمیه عبادت است و -١

با صدای ضبط شده  موارد مانند أذان گفتن، بلکه سایر بنابراین نه تنھا تسمیه،
 والله تعالی أعلم. صحیح نیست.
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شان ساخته شده است، ھا که با أنفحه ذبائحمجوسی کم پنیرمورد ح در«
آنھا حلال  ظاھرتراین است که پنیر فرماید: وعلماء دو قول دارند...سپس می

به این  آن پاک است، و شیر و (أنفحه مردار) أنفحة المیتةھمچنین  واست، 
مجوس  پنیر ھنگامی که بلاد عراق را فتح کردند، از ش دلیل که صحابه

 .)١(»ھا بود عی ظاھر و شایع در میان آنخوردند و این موضو
ت شده است یروا س از ابن عباس« گونه آمده است: نیا )٢(الفقه السنةدر 

 فقط آنچه از مردار« را خواند و فرمود: -سوره انعام ۱۴۵ه یآ -ه ین آیه اک
باشد. اما پوست و یه گوشت آن مکشود، حرام گشته است یه خورده مک

 .)٤(»و مو و پشم آن حلال است )٣(دندان و استخوان
 کمردار و شیر آن پا ن انفحهید: و ھمچنیگویم الفقه السنةسنده ینو

ه کھا یر مجوسیه بلاد عراق را فتح کردند، از پنک یرا صحابه ھنگامیاست، ز
ه ذبائح مجوس به کن یشود، خوردند با وجود ایم شان ساخته از انفحه ذبائح

ده است یبه ثبت رس س یند. و از سلمان فارسیآیمردار به شمار معنوان 
خر از او ) و گورهیوانیره (روغن حکر و یل پنیاز قب ییزھایه در مورد چک

در  لأ ه خداوندکاست  یزیحلال) آن چ«(ز فرمود: یسؤال شد و او ن
در  لأ ه خداوندکاست  یزیرده است و (حرام) آن چکتابش حلال ک

                                           
  .۱۰۳إلی ۱۰۲ص  ۲۱مجموع فتاوی ج  -١
 .۲۴ص۱ج -٢
 یوان مردار برایشده ح کخش یھا مشخص است منظور از استخوان، استخوان -٣

ه تازه بوده و در آن مغز ک ییھا باشد. اما استخوانیم کیر خورایغ یھااستفاده
شوند، یطعام استفاده م یاست و برا یھا گوشت باق ا بر آنیاستخوان وجود دارد 

 باشند. یقطعاً حرام م
 .حاتم یرواه ابن منذر و ابن اب -٤
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وت نموده کم آن سکه از حک یزیو ھر آن چ )١(نموده استتابش حرام ک
است ـ و برای شما مباح  است آن از چیزھاییست که مورد عفو قرار داده شده

در مورد پنیر س معلوم است که سؤال پرسیده شده از سلمان ». است ـ
 س نائب عمربن خطابس گردد که سلمان می ھا بود و آن به زمانی بر مجوسی

 بر مدائن بود. ا.ه 
حلال  بازار پس قول راجح این است که حکم پنیرھای موجود در

 باشد. والله اعلم می

 »الحمدالله الذی جعل الإسلام حنيفية السمحة«

 

 

                                           
گاه باشیبا -١ ست ین ین معنیبه ا لأتاب الله کمنظور از  س لام سلمانکه در کم ید آ

ا حلال بودن آن مشخص شده است، اما در قرآن یامبر حرام یدر سنت پ یزیه اگر چک
ل و یدر تحل ج امبریه سنت پکم ید بدانیه باکست. بلیامده باشد، قابل قبول نین

تاب کبا ھم ندارند. چون ھم  یگونه تعارض چین دو ھیباشد و ایم ھمانند قرآن میتحر
د: یفرمایم جرم کامبر ایامبر نازل شده است. پیبر پ لأ خداوند و ھم سنت از طرف

گاه «صححه. و یالترمذرواه ابوداود و» ألا إن ما حرم رسول االله مثل ما حرم االله« آ
حرام  لأقاً ھمانند آن است خداوند یامبر خدا حرام نمود، دقیه ھرآنچه پکد یباش

گاهیدر ا س یو سلمان فارس» ندارد. ینموده است و تفاوت تر است و ن امر از ھمه آ
د یاورده است بایرا ن جامبر یلام و واضح بودن امر لفظ سنت پکفقط جھت اختصار 

گاه باش  م. والله اعلمیبدان آ





 
 

 

 خاتمه

 برداشته باشد درامیدوارم این رساله، جواب سؤالات برادران مسلمانم را 
بخشش خویش  زانه خواستارم که ما را مورد مغفرت وعاج لأ خداوند از و

 .»إنه سميع قريب مجيب« این رساله را نافع گرداند. دھد و قرار

 لأآنچه در این نوشته، صحیح و صواب و حق است تماماً از جانب خداوند 
 جانب گرد از ز دارد)ی(که حتماً خطا ن ناصواب است آنچه که خطا و است و

شرع  و ج پیامبرش و لأ خداوند شیطان است و آورنده این نوشته و
 پاک ھستند. آن بری و مطھرش از

بَّنا! الهنا! ظلمنا أنفسنا وإن ل مَّ  ترحمنا لنكونن من الخاسرين م تغفرلنا وـرَ اللهُ

بَّنا، تَوفَّنا مسلمين وألحقنا  كبرحمت العلی، كالحسنی وصفات كائـبأسم كنسأل رَ

 بالصالحين.

نَّا لنهتدي لولا أن هدانا االله.  الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كُ

والحمد الله رب  وصلی االله وسلم علی حبيبنا محمدٍ وعلی آله وصحبه أجمعين،

وأتوب  كأستغفر أشهد أن لا إله إلاَّ أنت، كاللهم وبحمد كوسبحان مين،ـالعال

 .كإلي

www.tammkeen.com 
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 مراجع مورد استفاده گردآورنده:

 قرآن کریم. -۱
 .، تألیف: دکترعبدالله عزامرساله ذبائح واللحوم المستوردة -۲
 تألیف دکتر .من أھل الأھواء والبدع عةوالجما لسنةموقف أھل ا -۳

 عامرالزحیلی.ابراھیم بن 

 .تیمیۀشیخ الإسلام إبن  مجموع فتاوی، -۴
 ابن القیم الجوزیه. إعلام الموقعین، -۵
 الإمام الشاطبی. الإعتصام، -۶
ی الإیمان یدروس ف -۷ الفلسطینی ـ  قتادةلأبی  (کاست صوتی)، مُسَمَّ

 فَکَّ الله أسره.
 أبوالوفاء کانیمشکانی. أصول فقه امام شافعی، -۸
 للبحوث والإفتاء. ئمةالدا للجنةنسخه اینترنتی فتاوی ا -۹

 .جامع العلوم والحکم،لإبن رجب الحنبلی ـ -۱۰
ـ فَکَّ  بن عبدالعزیز الشیخ عبدالقادر طلب العلم الشریف، یالجامع ف -۱۱

 الله أسره..
صادق  إجماع اھل العلم والإیمان علی رفض دین مجوس طھران، -۱۲

 الکرخی.
 الزحیلی. ھبةدکترو ،الفقه الإسلامی وأدلته -۱۳
 و...

 .»مينـوآخردعوانا أن الحمد الله رب العال«
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